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  دموكراسي تكنولوژيكي: اثرگذاري تكنولوژي بر دموكراسي

  *سيدهدايت سجادي
  دهكيچ

ديـدگاه نخسـت،   : بـر دموكراسـي وجـود دارد    گذاري تكنولوژي دو ديدگاه كلي در باب اثر
و ديـدگاه دوم، آن را   دانـد  مي تكنولوژي و يا مصاديقي از آن را براي دموكراسي تهديدآميز

هـدف از ايـن نوشـتار، بررسـي     . كنـد  تري براي دموكراسي تلقي مـي  زمينه و بستر مناسب
با نگرشـي   ،  ري تكنولوژياثرگذا در اين نوشتار،. هاي اثر تكنولوژي بر دموكراسي است پيامد

 وم مفهوم دموكراسـي بـه مثابـه روش حكومـت    بر چهار مؤلفه مقّ ، تكنولوژيستي و فرهنگي
گيرنده، جامعه دربردارنده افـراد، و   گيري، آدميان به مثابه عناصر تصميم رويه تصميم يعني

ين، شـود كـه در عصـر تكنولـوژيكي نـو      استدلال مـي  بررسي شده و   مفهوم تعين سرنوشت
اي كه  به گونه ؛شده استبدل ناپذيري از قوام مفهوم دموكراسي  بخش جداييبه تكنولوژي 

پرسـش از   ،ايـن مفهـوم  . نمايـد  را ايجـاب مـي   »دموكراسـي تكنولـوژيكي  «طرح برسـاخته  

بر ايـن  دهد؛  سودمندبودن تكنولوژي براي دموكراسي را تحت الشعاع قرار مي ياتهديدآميز 
 تـر  بـيش ارزشـمند اسـت كـه در جهـت سـازگار نمـودن        هنگاميفوق طرح پرسش مبنا، 

  . تكنولوژي با دموكراسي باشد
  

  .يگير ، تصميمرويكرد تكنولوژيستي، دموكراسي تكنولوژيكي، دموكراسي، تكنولوژي: يكليدهاي  واژه
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  مقدمه

اگر چـه ريشـه   . شوند ميي دنياي نو محسوب ها دستاورد ترين از مهم، دموكراسي و تكنولوژي
 در كـاربرد ، گـردد  مـي آن دوران بر ةي يونـان باسـتان و فلاسـف   هـا  شـهر  به دولت، واژه دموكراسي

. مدرن است كه از قرون هجده و نوزده به بعد مورد توجه واقع شده اسـت  ميمفهو خود،امروزين 
بـه   ؛و مصاديق فراواني يافتـه  ها بندي صورت، تعابير، خصوص در قرن بيستم تعاريفه اين مفهوم ب

ي هـا  تا آنجا كه برخي نظام، دچار مشكل نموده است اي ه كه ارجاع به اين كلمه را تا انداز اي هنگو
، فيلسوف پراگماتيست آمريكايي، ريچارد رورتي. دهند مياستبدادي نيز خود را زير لواي آن جاي 

»دموكراسي و فلسفه«تحت عنوان  اي هدر ارائ
 :  ه اسـت دموكراسي را در دو مفهوم توصيف نمـود ، )1(

تر دكـاربرد محـدو   ةاما بـا دامن ـ تر،  نه؛ اولي تعبيري رايجها خوا و مفهوم برابريگرايانه  قانونمفهوم 
 .دارد يتـر  كـاربرد وسـيع   ةشود، دامن ل اجتماعي محسوب ميآ يك ايده تر بيشكه  است، و دومي

، ر مفهوم محـدودتر د .در دو مفهوم متمايز آمده است، دموكراسي به تدريج ةكلم«: گويد ميرورتي 

گردد كه در آن قدرت در دست كارگزاراني است كـه   مياز حكومت بر  ميبه سيست، معني حداقلي
مفهـوم  . نـامم  مـي  1گرايانه من دموكراسي بدين مفهوم را دموكراسي قانون. اند هآزادانه انتخاب شد

، ر ايـن مفهـوم دوم  د. اسـت  كه برابري فرصت، گردد مياجتماعي بر آل ايدهبه يك ، آن تر گسترده
 يكسـان در زنـدگي دارنـد و در آن    هاي كودكان فرصت ةاي است كه در آن هم دموكراسي جامعه

يـا زن باشـد    فقير متولد شده باشد يا از نسل بردگـان باشـد   كه اينهيچ شخصي در رنج نباشد از 
   .)1: 2007رورتي، ( خواهم ناميد 2»نهخواها برابري«من دموكراسي در اين مفهوم را  ...يا

امـا مفهـوم   ، گـردد  ميبه ساختار و سازوكار حكومت بر تر بيش، دموكراسيگرايانه  قانون مفهوم
زيسـت دموكراتيـك را در بـر     ةهم جامعـه و شـيو   حكومت و ةهم ساختار و شيو، آن خواه برابري

. شـد  در اين نوشتار عمدتاً بر دموكراسي به مثابه روش و سازوكار حكومت تمركز خواهد. گيرد مي
تـوان   مي. است كه تعاريف و تعابير متفاوتي از آن ارائه شده است ميتكنولوژي نيز از جمله مفاهي

 تـر  بـيش اين نوشتار تمركز  .و فرهنگي به تكنولوژي نگريست تكنولوژيستي، ي فلسفيها با رويكرد
ز افـزون در  با توجه به تغيير و تحولات رو. خواهد بودرويكرد تكنولوژيستي و فرهنگي  معطوف به

خـاص   ةتكنولوژي و نيز گسترش دموكراسي به مثابه يك روش كارآمد حكومتي و حتي يك شيو
رسد اثـر گـذاري    مياگرچه به نظر . يافته است اي ه ويژ جايگاه، بررسي نسبت ميان اين دو، زندگي

تكنولوژي بـر  اما در اين مقاله صرفاً به اثرگذاري ، متقابلي ميان تكنولوژي و دموكراسي وجود دارد
ديـدگاه نخسـت   : اقل دو ديدگاه كلي وجود داردحددر اين زمينه . )2(پرداختخواهيم دموكراسي 

بـه تكنولـوژي بـه    ، كند و ديدگاه دوم ميبار و تهديدآميز تلقي  اثر تكنولوژي بر دموكراسي را زيان

                                                 
1. Constitutionalism 

2. Egalitarianism 
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 ـ . نگـرد  مـي مثابه يك فرصت و زمينه مناسب براي رشد و تحقق دموكراسي  دگاه كلـي  ايـن دو دي
ديدگاه جـوزف  ( باب اثرگذاري تكنولوژي بر دموكراسي ضمن اشاره به دو نگرش نسبتاً متفاوت در

پس از بررسي مفاهيم دموكراسـي  ، در اين مقاله. منعكس شده است )  پيت و ديدگاه بنيامين باربر
وكراسـي  شود به اين پرسش پاسخ داده شود كه پيامد اثر تكنولـوژي بـر دم   ميو تكنولوژي سعي 

شـود يـا    مـي آيا تكنولوژي براي دموكراسي تهديد محسـوب  ، چيست و در عصر نوين تكنولوژيكي
بـه مفهـوم دموكراسـي تكنولـوژيكي پرداختـه      ، با توجه به دگرگوني عصر نـوين ، در پايان. فرصت

  . گيرد ميپرسش مقاله مورد بازبيني قرار ، شود و در پرتو آن مي
  

  ثر گذاري تكنولوژي بر دموكراسيدر باب اگذري بر دو ديدگاه 

 در اين بخش از مقاله به دو ديدگاه نسبتاً متفاوت در باب اثرگذاري تكنولوژي بـر دموكراسـي  
و ، گيـرد  را مـي تكنولـوژي   جانب تر بيشديدگاه اول ديدگاه جوزف پيت است كه . گردد مياشاره 

در خلال اشاره به . موكراسي داردي با دتر بيشديدگاه بنيامين باربر است كه همدلي ، ديدگاه دوم
  . دگرد ميبررسي  نيزپرسش مقاله ، اين دو ديدگاه

  ديدگاه جوزف پيت

بـراي  تكنولـوژي   هـا نـه تن  عقيـده دارنـد  جوزف پيت از جمله فيلسوفان تكنولوژي اسـت كـه   
تواننـد   مـي ي دموكراسـي هسـتند كـه    ها بلكه اين چارچوب، شود ميدموكراسي تهديد محسوب ن

ة رشد تكنولوژي عمل نمايند؛ همانند تصميمات كنگرروند استفاده قرار گيرند و بر ضد  مورد سوء
. گيـرد  را مـي    مثلاً تكنولوژي شبيه سازي انساني ،ها جلو رشد و توسعه برخي تكنولوژيآمريكا كه 

، به نظر پيت اين ادعا كـه . باري تكنولوژي براي دموكراسي است م زيانهادر پي رد ات تر بيش، پيت
وي عمده دلايل قائلين . ه نيستموج چندان، شود ميتكنولوژي خطري براي دموكراسي محسوب 

انـدازه و  « دانـد كـه   مـي به تهديد دموكراسي از جانب تكنولوژي را قابل تقليل به اين نكته اساسي 

حتي ، نوشونده ةي در حال توسعها وسعت انتشار زيرساخت تكنولوژيكي ما و پيچيدگي تكنولوژي
است كه ديگر جايي براي كنترل معقول افراد بـر   اي هبه گون، تكنولوژي تر بيش ةع نظر از توسعقط

به نظر آنان با گسترش اين سـاختار   .)100: 2000پيت، ( باقي نگذاشته است، شان ي جامعهها رخداد
ه تكي ـ«سـبب  ، زيرا افزايش اين پيچيدگي شود؛ مي تر بيشاز شهروندان نيز  1سلب حقوق، پيچيده

يا مضرات دنبال نمودن اين يـا آن   ها براي آگاهي دادن به ما درباره مزيت متخصصانروزافزون بر 
بـه نظـر پيـت ايـن      .)101: همـان ( »است )ها تكنوكرات(اي  هاز مديران حرف اي هو رشد طبق، توسعه

ي استدلال از چند جهت مغشوش است؛ يكي از دلايل وي اين است كنترل افراد بشر بر تكنولـوژ 

                                                 
1. Disenfranchisement 
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، حتـي در مقيـاس بـالا    هـا  هنوز وجود دارد؛ ادعاي وي مبتني بـر مـواردي از كنتـرل تكنولـوژي    
فـرض   ،دليـل دوم وي بـر اسـاس   . اسـت  اي هي هسـت ها كتورآهمچون تعطيلي و برچيدن برخي ر

دموكراسـي و   منتج به در خطـر قـرار گـرفتن   ها،  بر كارشناسان و خبره تر بيشيعني اتكاء ، مذكور
 . شود نميي حقوق شهروند

امـا همـه ايـن    ، كنـد  ميي دموكراسي با تكنولوژي تغييرها كند كه برخي جنبه ميپيت اذعان 
، ي مكـانيكي شـمارش آراء  ها همچون دستگاه آنهابرخي از . توانند خطر آفرين باشند ميتغييرات ن

ضبوط در اسناد دولتي م«همچون  ها اما برخي ديگر از تكنولوژي، شوند مياساساً تهديد محسوب ن

اسـاس ايـن   . ممكن است به مثابه تهديد تلقي شوندبه زعم وي  »ي كامپيوتري متمركزها سيستم

ي ها ارزش، يي را كه بخش وسيعي از مردمها ارزش«كه تكنولوژي  استاستوار تهديد بر اين فرض 

ادعـا شـده   ، بـراي نمونـه   ).همـان ( »كشـد  مـي به چـالش  ، كنند مياساسي يك زندگي خوب تلقي 

كه اطلاعات خصوصـي افـراد در آن   ، ي كامپيوتري متمركزها اسناد دولتي سيستمي ثبت ها مدپيا
محسـوب  خصوصـي افـراد    ةتهديـدي بـراي عرص ـ  ، ي داردرس ـ دسـت مندرج است و دولت به آن 

ممكن است تهديد تنها ذاتاً تهديدي براي دموكراسي نيست؛ « اما به نظر پيت اين تهديد. شود مي

خصوصي  ةبه نظر پيت اگر عرص .)102: همان( »باشد آل ايدهز محيط اجتماعي براي مفهوم خاصي ا

مستلزم اين نتيجه نيست كه دموكراسـي هـم   ، ي ديگر تهديد شوندها از ارزش اي هافراد و مجموع
ارزش عرصـه خصوصـي افـراد در    «اين باور كـه  «راه درازي است ميان ، در واقع. تهديد شده است

حتـي مسـلمّ   . »دموكراسي در معـرض خطـر اسـت   «به اين مدعا كه  »معرض خطر واقع شده است

ذاتـاً  ، يـك تهديـد شخصـي    …باشـد نيست كه عرصه خصوصي افراد ارزشـي بـراي دموكراسـي    
ي دوطـرف  هـا  بـه نـزاع ارزش  ، اساس نـزاع ، به نظر پيت ).همان( »تهديدي براي دموكراسي نيست

از يـك  . نمايانـد  را بازمي 1ها ين نحو نزاع ارزشدر واقع به بهتر ...اين وضعيت «. گردد ميمنازعه بر 

، به مفهوم انسانيت در مقـام كـار  ، ي تكنولوژيها را ارزش آنهايي هستيم كه ها داراي ارزش، طرف
م كـه بـه   اي ـ همواج اي ه ي سياسي اجتماعي ويژها  ي گروهها با ارزش، خواهم ناميد و در طرف ديگر

را تهديـد   هـا  آنچـه ايـن ارزش  .  ...انـد  هكل گرفت ـواسطه وابستگي به يك سبك زندگي خاصي ش ـ
تكنولـوژي خـود داراي   ، يشـناخت  لازم به ذكر است از منظـر هسـتي   ).همان( »تغيير است، كند مي

گـذاري   و ارزش يگير تصميموارد عرصه ، ه با تكنولوژيهارزش نيست بلكه عوامل انساني در مواج
آنجا كه تكنولـوژي بـه مثابـه    . ندي اخلاقي نيستها صرفاً ارزشها،  كه البته اين ارزش، خواهند شد

2معرفتـي « ييهـا  ي تكنولـوژي را ارزش هـا  ارزش، پيت، شود ميبخش پنداشته  فعاليتي معرفت
يـا   

                                                 
1. Conflict of values 

2. Epistemic 
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1شناختي
 ـ فرآيندهايي هستند كه  ارزش اينهاشمارد؛  بر مي  كـارگيري دانـش را    هاكتساب، آزمون و ب

 »كننـد  رامون در جهـت بهتـر شـدن، هـدايت مـي     به هدف تغيير دادن محيط طبيعي و اجتماعي پي

دادن را بـه  رأي  از طرف ديگر، با توجه به تعريفي كه پيت از دموكراسي دارد صرفاً حق ).103: همان(
بيـان   گونـه  ايـن وي توصيف خـود را از دموكراسـي   . پذيرد مثابه يك ارزش متعلق به دموكراسي مي

كـه   داريـم در نظر را كنيم، چيزي شبيه اين ايده  كه در باب دموكراسي صحبت مي هنگامي«: كند مي

 فرآينـد دادن بـه يـك   رأي  به وسيله افراد )دولت، دانشكده، يا خانواده(   در هر واحد سياسي مفروض
مسـلم   ...گـذارد  يابند كه محصول نهايي آن، بر بهبود وضع آنها اثـر مـي   ي ميرس دستگيري  تصميم

آنچـه در ايـن ميـان اساسـي اسـت      . دموكراسي باشد نيست كه حكومت اكثريت عنصري كليدي در
دادن است و تصميم نهـايي  رأي  و غيره، در بيان نظر خود به وسيله مجاز بودن هر شهروند، هر عضو

تنهـا تهديـد بـراي    «بـه نظـر پيـت،    . )104: همـان ( »تـابعي از آن آراء باشـد  بايـد  نيز در هر وضعيتي 

هـر چنـد ادعـا     .)105: همـان ( »كنـد  دادن محروم ميأي ر دموكراسي، كنشي است كه افراد را از حق

وسعت، پيچيدگي و گسترش روز افزون تكنولوژي، و اتكـا بـر كارشناسـان، سـبب شـده       كه دوش مي
در همـين   .ن است كه اين امر را موجه جلوه دهدآاما پيت بر  ،دادن واقعي محروم شوندرأي افراد از 

در اين نـوع از دموكراسـي همـواره افـرادي     كند؛  اشاره مي در دموكراسينمايندگي راستا او به وجود 
بـا مـوكلين خـود    رأي  الزاماً هـم  كه اينشود، بدون  هستند كه اداره امور شهروندان به آنها محول مي

دادن را ارزشـي بـراي دموكراسـي تلقـي     رأي  ها، پيت، با اكراه حـق  در ادامه بحث نزاع ارزش. باشند
از رأي  سـلب حـق  . بدانـد اساساً فاقد هر گونـه ارزش  را ست دموكراسي مايل ادر حالي كه  ؛كند مي

دادن، مواردي هستند كـه بـه   رأي  هاي سني براي هاي آمريكا و يا محدويت مجرمان در برخي ايالت
بـه نظـر   . پابرجا اسـت هنوز د، با اين حال دموكراسي كنن از برخي افراد سلب ميرا رأي  اي حق گونه

 ةرزشي نسبتاً امري خنثي است و تنها عنصري كه وي با تسامح در باب هستوي دموكراسي از نظر ا
اگر موردي وجـود داشـته   «. هاست گيري پذيرد مرجعيت نهايي مردم در تصميم اصلي دموكراسي مي

نهـايي پنداشـته    تفسير بردار اسـت، بايـد مرجـع    ]مردم هم خود[باشد، اين است كه مردم، هرچند 
در نظر پيت نزاع ارزشي ميـان   .)107: همان( »هم تفسير بردار است ]آنها مرجع بودن[شوند، هر چند 

نـزاع ارزشـي بـين     ،وضـعيت واقعـي  « دهـد و  تكنولوژي و دموكراسي مفهـوم خـود را از دسـت مـي    

درون يـك چـارچوب دموكراتيـك     انـدركار  هاي دسـت   هاي برخي گروه  هاي تكنولوژي و ارزش  ارزش
تواند تهديدي بـراي دموكراسـي باشـد؛ بنـابراين، پيـت       تكنولوژي نمياز اين رو  .)108: همان( »است

شـود،   كند كه تكنولوژي اساساً تهديدي براي دموكراسي محسـوب نمـي   از اين تز حمايت مي آشكارا
 ـ     بلكه حتي  ،نظـر پيـت   در. شـود  كـار گرفتـه مـي   ه چارچوب دموكراسي بـر عليـه تكنولـوژي نيـز ب

  . خدمت تكنولوژي باشندبايد در هاي دموكراتيك  دموكراسي و چارچوب
                                                 
1. Cognitive 
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 ديدگاه بنيامين باربر 

وي . نگرد ميرويكرد ديگري به مسئله  با، در باب نسبت تكنولوژي و دموكراسي، بنيامين باربر
بدين سبب اسـت  ، اتخاذ اين رويكرد ))3(1998باربر، ( »كدام تكنولوژي؟ كدام دموكراسي؟«: پرسد مي

بسـته بـه   ، بـه نظـر وي  . ت مصاديق و تعاريف فراواني موجودنـد كه براي هر كدام از اين اصطلاحا
. شـود  مـي هـم متفـاوت    بـر  هانسبت و اثرگذاري آن، م را فرض بگيريموكدام مصداق از مفه كه اين

1دموكراسي ضعيف«: كند مي يادباربر از سه گونه دموكراسي 
دموكراسي وابسته بـه  ، 2يا نمايندگي 

4و دموكراسي قوي 3آراء عموم
ي نماينـدگي مسـلط و   هـا  دهان«، در دموكراسي نوع ضعيف .)انهم( »

كننـد و   ميشهروندان عمدتاً نظارت ، در اين نوع از دموكراسي. )همان( »اند شهروندان نسبتاً منفعل

وجـود   ميدهند و هيچ الزا مي كارهاي مربوط به شهروندان را انجامكه  گزينند برمينمايندگاني را 
 گونه دوم دموكراسـي . اند دادهرأي  ند نظرات شهرونداني باشد كه به آنهاان، همانشندارد كه نظرات

ور از ش، دموكراسي مستقيم است اي هپرسي و گون كه در نظر باربر شبيه همه، مبتني بر آراء عموم
سوم دموكراسي موسوم به دموكراسي  ةنسخ. شود ميو بررسي و بحث پيرامون موضوعات اجتناب 

ت مبتنـي بـر   تـأملا و  عناصـر مشـاركت قـوي    اما، اً همواره مستقيم نيستلزوم كه حاليدر « قوي

ي ها و رسانه اي هي نوين رسانها باربر تحليل خود را بر تكنولوژي .)همـان ( »آميزد ميرا با هم  رايزني

مشخصـه بـارز   . كند ميمتمركز ي بر دموكراسي دارند تر بيشكه اثر  ديجيتالي مبتني بر كامپيوتر
بـه  ، تكنولـوژي  در موردت فلسفي عميق تأملاباربر بدون . است »سرعت«هاي نوين،  اين تكنولوژي

وي برخـي از  . پندارنـد  ميرا مصاديق تكنولوژي  آنهاپردازد كه همگان  مييي ها ي آن چيزها پيامد
 سـرعت، سـادگي  «: شـمارد  بـر مـي   گونـه  ايـن هـا را   هاي خصوصيات كليدي اين نوع رسـانه  پيامد

5دهنده تقليل
بـه تصـوير    تر بيشگرايش ، كاربرـ    انزواي رابط ،6)ديجيتالي( بندي ايش به قطبو گر 
آنهـا،  گري سلسله مراتبـي   ممانعت از واسطه ،7واسطگي جانبي بي ،ارتباط مستقيم، نسبت به متن

بخـش نمـودن    بـه بخـش   آنهـا و گـرايش  ، دهنـده  ي خـام تـا دانـش آگـاهي    هـا  سوگيري به داده
بـاربر  . )همان( »ها بيننده/ نايك اجتماع واحد و يك دست از كاربر هيد به جاي شكلمخاطبانشان 

را برهـر يـك از سـه نـوع     اي  هي تكنولوژي نوين رسـان ها چگونگي اثرگذاري هر مورد از اين پيامد
 ،ي ديجيتـالي هـا  ي تكنولوژي رسانهها هر يك از اين پيامد. كند ميبررسي  دموكراسي مورد اشاره

                                                 
1  . Thin 

2  . Representative 

3. Plebiscitary 

4. Strong 

5. Reductive simplicity 

6. Tendency to (digital) polarization 

7. lateral immediacy 
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در . بـار باشـد   ممكن است براي نوعي از انواع دموكراسي مفيد و يـا زيـان   ،بسته به نوع دموكراسي
در واقـع   )و قـوي ، مبتني بر آراء عموم، نمايندگي(    بر انواع دموكراسي »سرعت«بحث از اثرگذاري 

 و رايزني دارند، سرعت براي تأملانواع دموكراسي چه اندازه نياز به  كه اينتوان گفت، بسته به  مي
، ونـد ر مـي رايزني و مشاوره پيش اساس بر  كارهايي كهزيرا  ؛بار يا سودمند باشد تواند زيان مي آنها

 سرعت بـراي دموكراسـي مبتنـي بـر آراء عمـوم     «به طور كلي از نظر باربر . بر هستند اموري زمان

و  )4: 2000بـاربر،  ( »خطرنـاك اسـت   تأمـل و  رايزنيبراي دموكراسي مبتني بر  اما.  ...مطلوب است

اگـر دموكراسـي چيـزي فراتـر از     «. بسـتگي دارد ، راي دموكراسي نمايندگي به طـرز تلقـي از آن  ب

صورت سرعت براي آن مطلوب  اي افراد براي انتخاب نماينده يا رهبر نباشد، در اين تصميم لحظه
و  اگر شما بينديشيد كه دموكراسي نمايندگي، ناگزير است شهروندان را در برخـي مباحـث  . است
ن يبه هم ـ .)همان( »سرعت براي آن يك نقص باشد ...، آنگاه ممكن است ها شركت دهد وييج چاره

توانند چنين نسبتي با دموكراسي و انواع  ، ميديجيتال اي رسانهي تكنولوژي ها ساير پيامد، ترتيب
 تـر  بـيش به مفهوم حذف هرچـه  اي،  رسانهبه عنوان مثال ويژگي ارتباط مستقيم . آن برقرار سازند

صورت براي دموكراسي نمايندگي تهديـد   كه در اين، گري سلسله مراتبي و مرجعيت است سطهوا
دموكراسـي را ارزش و  ، فـرض  بـه صـورت پـيش   ، باربر در اين حـوزه ، با اين وصف. شود ميتلقي 
تكنولـوژي بايـد در خـدمت    «كه به زعم وي  اي گونهبه  ؛مفيد و كارآمد تلقي نموده است يعنصر

  . شود به كار گرفتهو در جهت تقويت دموكراسي  )1998باربر، ( »دموكراسي باشد

  

 دموكراسي 

تحليل پيت و باربر از نسبت دموكراسـي و تكنولـوژي، هـر يـك مبتنـي بـر تعبيـر خاصـي از         
هـاي   شـود، تعـاريف و مـدل    بسته به رهيافتي كه نسبت به دموكراسي اتخـاذ مـي  . دموكراسي بود

 ةشـيو «دموكراسي به مثابه : توانند در دو دسته جاي گيرند كه ميگردد  متفاوتي براي آن ارائه مي

حكومـت در حالـت    ةگيري در مفهوم كلـي و شـيو   سازوكار تصميم«و دموكراسي به مثابه  »زندگي

در تلقي اول، دموكراسي فراتر از نوعي نظام سياسي است و كل سـاختار جامعـه را در بـر    . »خاص

قائل هسـتند،  تمايز دموكراتيك  ةن حكومت دموكراتيك و جامعپردازان ميا اگرچه نظريه. گيرد مي
. شرط اساسي يك حكومت دموكراتيـك باشـد   رسد وجود يك جامعه دموكراتيك پيش به نظر مي

امـا غالبـاً خـاطر     ؛خاصي دلالت دارد ةهاي سياسي جامع حكومت دموكراتيك به خصوص به نهاد«

هـاي اجتمـاعي    بسته به وجود برخـي نهـاد  هاي دموكراتيك  نشان شده است كه موفقيت حكومت
دموكراتيـك بـه آن دسـته از     ةجامع ـ. است آزاداي مانند اقتصاد بازار، تلويزيون و مطبوعات  زمينه

نكته مهم اين اسـت كـه   . اند شرط حكومت دموكراتيك شود كه پيش هاي اجتماعي اطلاق مي نهاد
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عين حال مربـوط بـه شـكل خاصـي از     هاي سياسي نيست بلكه در  دموكراسي تنها مربوط به نهاد
چگونگي توصيف  .)31ـ   30: 1386جيكوبز، (خوانند  مي »تمدن دموكراتيك«تمدن است كه گاه آن را 

 و غيـره شـناختي   شـناختي، روش  هسـتي اعـم از  نسـبت بـه آن   دموكراسي و رهيافت اتخاذ شده 
اصـول و مفروضـات خـاص،     و ...توصيفي، تجويزي، تاريخي و نظير بندي  طبقهمتفاوت هاي  روش

 در ايـن  .)4(انـد   نقـش داشـته  متعـددي از دموكراسـي   هاي  همگي عواملي هستند كه در ارائه مدل
بنـدي   جيكوبز ضمن تقسيم. نوشتار، ديدگاه لزلي جيكوبز در تحليل دموكراسي انتخاب شده است

ي غيرمسـتقيم  هايي براي دموكراس دموكراسي به دو گونه دموكراسي مستقيم و غيرمستقيم، مدل
به نوعي از حكومت اطـلاق   1دموكراسي مستقيم. شود روي آنها متمركز مي تر بيشكند و  ارائه مي

هاي سياسي مربوط به خودشان را اتخـاذ   مستقيم تمام تصميمبه صورت شود كه در آن مردم  مي
2كنند؛ اما در دموكراسي غيرمستقيم مي

در طـرف آنهـا،   كنند تا از  مردم نمايندگاني را انتخاب مي 
. بنـدي ميـزان مشـاركت شـهروندان اسـت      ملاك ايـن تقسـيم  . گيري نمايند تصميمسياسي  امور

3اي همگـرا  رويـه «كنـد، و بـا دو رويكـرد     تلقي مـي  »هروي«جيكوبز دموكراسي را يك 
اي  رويـه «و  »

4منصفانه
 ـ   « نگـرد؛ بـه نظـر وي    مستقيم، مـي غيربه دموكراسي  »  ايـن  ههـر دو رويكـرد معطـوف ب

 است براي اتخاذ، عملي ساختن و اجـراي  خاصي سياسي ةاند كه حكومت دموكراتيك روي واقعيت
 كه ايناين دو رويكرد، در مورد  .)39: همان( »آورند هاي جمعي كه براي تمام شهروندان الزام تصميم

انديشـه  . سـازد، اخـتلاف دارنـد    گيري جمعي خاص را دموكراتيك مي هاي تصميم رويهچه چيزي 
حكومت دموكراتيك، حكومتي است كـه بـر   «اي همگرا آن است كه  رويهصلي رويكرد دموكراسي ا

شـود، حكـم    ناميـده مـي   طبق منافع مردم يا عامه يا آنچه غالباً منفعت همگاني يـا خيـر همگـان   
 ةشاخص ـ«اي منصـفانه   رويـه اما بر طبق رويكرد دوم، يعنـي رويكـرد دموكراسـي     .)همان( »راند مي

مشغولي براي تحقق يك نتيجه يا هدف خاص نظير منافع و علايق  وكراتيك عمدتاً دلحكومت دم
اي كـه بـا تمـام     ه هـاي جمعـي اسـت بـه شـيو      مشغولي براي اتخاذ تصـميم  بلكه دل ؛مردم نيست

اي منصفانه انديشه برابري سياسي است نـه   رويهجوهر دموكراسي . شهروندان منصفانه رفتار شود
اما تعاريف و مصـاديق منفعـت همگـاني و خيـر همگـان       .)همـان ( »ير همگانمنفعت همگاني يا خ

مـدل  (اي همگرا، چهار مدل قائل است  رويهجيكوبز كه براي دموكراسي . توانند متفاوت باشند مي
آنچـه ميـان ايـن چهـار مـدل      «كند  ادعا مي) كلاسيك، مدل نخبگان، مدل بازار و مدل مشاركتي

باً چگونگي تعريف منفعـت همگـاني يـا خيـر همگـان نيسـت بلكـه        رقيب مورد مناقشه است، غال

                                                 
1. Direct Democracy 

2. Indirect Democracy 

3. Convergent Procedural Democracy  
4. Fair Procedural Democracy  
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گيري جمعي دموكراتيك است كه بـه منفعـت    هايي براي تصميم رويهريزي  چگونگي طرح تر بيش
در مدل كلاسـيك،   .)45: همان( »همگاني يا خير همگان، به هر نحوي كه تعريف شده باشد، بگرايد

شـود در   انند چه چيزي خير همگـان محسـوب مـي   د فرض اصلي آن است كه مردم خود مي پيش
 به همين دليـل گيرد،  فرض سرچشمه مي كه مدل نخبگان از شك عميق نسبت به اين پيش حالي

 در اين مدل، نقش اصلي در انتخاب نمايندگان براي اتخاذ تصميمات سياسي به منظـور بـرآوردن  
مدل نخبگان با مـدل كلاسـيك    تفاوتي كه. است نخبگانبر عهدة منفعت همگاني يا خير همگان 

دارد اين است كه گرچه در مدل كلاسـيك همچـون مـدل نخبگـان مـردم نماينـدگاني انتخـاب        
كنند، اما در مدل نخبگان برخلاف مدل كلاسـيك، نماينـدگان، نماينـدگان محـض مـردم در       مي

ن اسـت  اصلي آ ةدر مدل سوم، مدل بازار، انديش. تشخيص منفعت همگاني يا خير همگان نيستند
باشـد،   ييها كه سياست دموكراتيك همچون يك بازار تجاري، بايد عرصه رقابت ميان افراد و گروه

منفعت شخصي يا گروهي خود را ، بدون توجه به منفعت ديگـري در  در عرصه رقابت كه هر يك 
 ، امورات را در جهت خيـر »دست نامرئي«يك  مثلنهايت چيزي در اما . كند دنبال مي ،همان روند

 مسـتقيمي غيردر مدل مشاركتي نيز، مسئله اصـلي طراحـي دموكراسـي    . برد همگان به پيش مي
در . شهروندان عادي را در اتخاذ تصميمات جمعـي فـراهم سـازد    تر بيشاست كه امكان مشاركت 

تماعي و سياسـي اسـت كـه    جدي اروآ اين مدل، برخورداري از نگرشي در باب خير همگان، دست
چيـزي در ذات و جـوهر افـراد     كه اينه شوند، نه دن بايد شهروندان پرورش دابراي پديد آوردن آ

هـاي سياسـي نـوعي آمـوزش مـدني اسـت بـراي         از اين رو در اين مدل، مشاركت در نهـاد . باشد
گيـري را بـه شـكل     تصميم ةاين تلقي روي. شناخت خير همگان و چگونگي تحقق بخشيدن به آن

تا نوك هرم ادامه  فرآيندهاي محلي قرار دارند و  لتشكّ آن ةيكند كه در پا دهي مي سازمان يهرم
 . كند پيدا مي

: اي منصفانه به دموكراسي غيرمستقيم قائل اسـت  رويهجيكوبز همچنين دو مدل براي رويكرد 
كه چه كسي داور منافع يك  است اينطرفي مسئله  در مدل بي. خواه طرفي و مدل برابري مدل بي

كـه افـراد    ،دموكراسـي نـوين   ةخواه، مبتني بر اين فرض اساسي نظري ابريشهروند است؟ مدل بر
در يـك رونـد سياسـي    رد كـه  ي ـگ مـي ند، نتيجـه  هستعموماً بهترين داور برترين منافع خودشان 

در اين مدل، بر اهميت مشـاركت  . منافع تمام شهروندان از توجه يكساني برخوردارنددموكراتيك 
دانـد   در اين مدل، هر شهروند خود مـي . شده است تأكيدگيري  يمهر شهروند منفرد در روند تصم

هـاي   كه برترين منفعت چيست؛ بنـابراين كـارگزاران منتخـب، اگـر چـه در تعيـين خـط مشـي        
امـا  . اسـت دارند، اما قدرت تعيين اين منافع در دستان عامـه   سازي آن منافع، نقش مهمي برآورده

خاص، با توجه به آنچـه آن شـهروند در بـاب منفعـتش     توجه به منافع هر شهروند  ةمنصفان ةشيو
اي اهميت برابـر بـه آن منـافع داده     كند، مستلزم آن است كه در اتخاذ هر تصميم جزئي حكم مي
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غالبـاً  (گيري سياسي، عبارت اسـت از مسـئله سـنجيدن تمـام ايـن منـافع        در اينجا تصميم .شود
اين امـر كـار را   . دهنده سازش ميان آنها باشد اي كه برآيند و بازتاب و رسيدن به نتيجه) متعارض

مـدل ديگـري كـه مـدل      ،از ايـن رو . كشـاند  طرفـي را بـه شكسـت مـي     كند و مدل بي سخت مي
طرفـي از   خواه، آن چه مدل بـي  ازچشم انداز مدل برابري«. شود جايگزين آن مي است،خواه  برابري

گيـري   تصـميم  ةخواهان روي منصفانهاي  رويهپوشد، اين واقعيت است كه دموكراسي  آن چشم مي
تعهد به توجه كردن يكسان به منافع تمـام  . آورد جمعي است كه تمام شهروندان را برابر به شمار

هـاي   در واقـع در جامعـه، گـروه    .)67: همـان ( »گيـرد  تر سرچشمه مي شهروندان از اين خواست عام

هاي نژادي وجود دارند كه منـافع و   هاي نژاد پرست و افراد متعلق به گروه متضادي همچون گروه
هاي متضادي نسبت به برخي امور دارند، كه توجه به يكي به مفهوم ناديده گرفتن ديگري  رويكرد

در . كند كه بايد به منافع همه افراد توجه شود كه نـاممكن اسـت   طرفي ادعا مي است؛ اما مدل بي
آزمـوني بـراي ايـن     ،طرفي ، كه مدل بياين حالت بايد ترجيحي ميان منافع متضاد افراد قائل شد

طرفـي متفـاوت اسـت كـه      خواه دقيقاً به اين دليل با مدل بـي  مدل برابري«. نهد پيش نميترجيح 

گيـري   تصميم ةاين آزمون مستلزم آن است كه در روي .)68: همان( »كند چنين آزموني را عرضه مي

 ـ ،دموكراتيك د كـه ارزش برابـر همـه و هـيچ يـك از      تنها آن دسته از منافع مورد توجه قرار گيرن
قطعاً گوهر اين آزمون مبتني بر آن چيزي است كه ما آن را تهديـدي  «. شهروندان را تهديد نكنند

  .)69 :همان( »كنيم براي ارزش برابر يك شهروند تفسير مي

بـر عناصـري محـدود از نظريـه      تر بيشهاي ارائه شده توسط جيكوبز،  رسد در مدل به نظر مي
، )مسـتقيم غيردرتفكيك دموكراسي مستقيم و (راسي، همچون چگونگي مشاركت شهروندان دموك

، )اي منصـفانه  رويـه اي همگـرا و   رويـه در تفكيـك  (هاي جمعـي   گيري دموكراتيك نمودن تصميم
) در تفكيك مدل كلاسيك، نخبگان، بازار، مشـاركتي (گيري  هاي تصميم رويهريزي  چگونگي طرح

شـده اسـت و    تأكيـد ) خـواه  طرفي و برابري در تفكيك مدل بي(افع شهروندان و شيوه توجه به من
ـ از جمله توجه دقيق به مصاديق خير همگان يا منعفت همگاني و مفهوم برابـري    موارد مهم ديگر

هـاي آن،   با توجـه بـه تعـابير رايـج از دموكراسـي و نيـز مـدل       . اند ـ مورد غفلت واقع شده  سياسي
يف حداقلي از دموكراسي اكتفا نمود كه قدر مشـترك تعـابير متعـدد آن، و از    توان به يك تعر مي

شيوه حكومـت  توان دموكراسي را به مثابه  در يك برداشت حداقلي، مي. باشد جمله تعبير جيكوبز
سازوكاري كه به وسيله آن همـه افـراد جامعـه، نهـاد و     : كردتعريف  گونه اينگيري،  و سازوكار تصميم
اعم از سرنوشـت سياسـي و نهـادي     ،هاي جمعي مربوط به خود گيري بتوانند تصميم يا گروهي خاص،

حكومـت، لااقـل چهـار     ةدر اين تعريـف، بـا تمركـز بـر شـيو     . ن نماينديرا تعي   خود در حوزه حكومت
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افـراد، و   ةدربردارنـد  ةگيرنـده، جامع ـ  گيري، افراد تصميم رويه و سازوكار تصميم: عنصر اساسي شامل
اند وشت سياسي حائز اهميتن سرنتعي .  

  

  تكنولوژي 

يي همچون سـرعت و پيچيـدگي كـه    ها در كنار پيامد. تكنولوژي داراي مفهوم و مصداق است
 هـاي  بـا رويكـرد   )5(دربردارنـد  ...هـاي ديجيتـال و    اينترنت، رسانه مانند برخي مصاديق تكنولوژي

. تكنولـوژي و مفهـوم آن نگريسـت    توان به ميتكنولوژيستي و فرهنگي ، فلسفي: متعددي از جمله
 »گشـتل «يدگر از بنيانگذاران نگرش فلسفي به تكنولوژي اسـت و ماهيـت تكنولـوژي جديـد را     ها 

، دهد ميآميزي است كه انسان را مخاطب قرار  تعرض ةگشتل به معناي آن امر گردآورند«. نامد مي

گشـتل  . منبع لايزال منكشف كند ةتا امر واقع را به نحوي منضبط به منزل، خواند ميو به معارضه 
عبارت است از نحوي انكشاف كه بر ماهيت تكنولوژي جديد اسـتيلا دارد و خـود بـه هـيچ وجـه      

يدگر مبتني بر بـاور بـه وجـود ذات و    ها اين توصيف .)23: 1386هايدگر،  ( »امري تكنولوژيك نيست

در مقـام يـك   «ند كه تكنولـوژي  ماهيت براي تكنولوژي است؛ اما بسياري از فيلسوفان بر اين باور

انـواع  ( داراي كـاركرد  تنهـا فاقـد ذات و ماهيـت و   ، بوجـود آمـده   هـا  برساخته كه براي رفع نيـاز 
  از تـأثر تكنولـوژي م  انفولس ـيپيت هم يكـي از ف  جوزف )148: ]1386[1389پايا، ( »است) ها كاركرد

مفهـوم بـا ديگـر وجـوه حيـات       يدگر است كه با توجه به بعد اجتماعي تكنولوژي و ارتباط اينها
در يك نگاه كلي به تكنولوژي كـه آن را بـه عنـوان ابـزار     . در پي بازتعريف تكنولوژي است، بشري
1مكانيسم مكانيكي   به مثابه ابزار«، خواهد از مفهوم معمول تكنولوژي ميوي ، كند ميتلقي 

فراتر ، »

تـر،   بزار به مثابه مكانيسم مكانيكي معمـول از ديدگاه ا« كند كه نظريه خود را بايد ميرود و اذعان 

2مكانيسم در مفهوم كلي   به مثابه ابزار«به 
همچنين بـه تعريـف    وي . )9: 2000پيت، ( »بسط دهيم، »

سـازماندهي دانـش بـراي    «كند كـه تكنولـوژي را بـه مثابـه      اشاره ميقابل نقدي از امانوئل مستين 

اما ميـان دانـش بـه مفهـوم علـم      . توصيف كرده است )25: 1970مستين، ( »دستيابي به اهداف عملي

هاي ارزيابي، تمـايز   تمايز در اهداف، تمايز در معيار: تجربي و تكنولوژي چند تمايز اساسي وجود دارد
هـدف   پايا .)144-155: ]1386[1389پايا، (ها  ارزش ةدر وجود يا فقدان ذات و ماهيت، و تمايز در حوز

هايي براي رفـع حاجـات عملـي آدميـان      ابزارو ها  نامدتاً غيرمعرفتي انسهاي ع تكنولوژي را رفع نياز
پيت بـا  . كند تلقي مي) گرايانه عمل(هاي ارزيابي تكنولوژي را پراگماتيستي  د و همچنين معيارندا مي

هـايي كـه هـدف ايـن گيرودارنـد و نيـز        نايكي فعاليت انس ـ«توجه به دو جزء اساسي در تكنولوژي، 

                                                 
1. Tool as ـ    mechanicalmechanism ـ  

2. Tool as ـ   mechanism ـ   in ـ    general ـ  
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 »انسـانيت در مقـام كـار   «تكنولـوژي را   )11: 2000پيـت،  ( »هـا  و سنجيده آنها از ابزار استفاده هدفمند

  . كند تعريف مي )همان(
 بـه آن  )دست اندركاران امـور تكنولـوژي  ( )6(ها نگرش دوم، نگاهي است كه خود تكنولوژيست

 تأكيد، ظر دارنددر مواجهه با تكنولوژي مد ن ها بر برداشتي كه تكنولوژيست، در اين رويكرد. دارند
پـردازد و   مـي هايي همچون توليد، انتقال، انتشار و مديريت تكنولوژي  فرآيندشود؛ ديدگاهي به  مي

گـذاري و تـدوين اسـتراتژي بـراي اقـدام       سياسـت ، يگيـر  تصميمبه ها  بر اساس آن تكنولوژيست
ده ش ـز تكنولوژي ارائـه  و تعاريف نسبتاً متفاوتي ا ها هم رويكرد ها در ميان تكنولوژيست. نمايند مي

ي اصـلي تكنولـوژي را   هـا  توان برخي مشخصـه  ، مياست؛ با اين وصف از خلال اين تعاريف متعدد
 ها، تكنولوژي نوعي دانش خاص است، كه ممكن اسـت  در تلقي عمده تكنولوژيست. استخراج كرد

ي كه آن را از ويژگي اصلي تكنولوژ«، در قالب يك مصنوع فيزيكي تجسم يافته باشد؛ با اين وصف

ي ها يا شگرد ها رتهام كاربردي بودن آن با تمركز بر دانستن، گرداند ميدانش متمايز  تر انواع كلي
تمايز سودمند ديگري كه در رويكـرد   .)4: 2001فال و ديگران، ( »استسازمان ] استفاده از[مربوط به 

تـوان از دو   ميدر واقع . ي استتوجه به دو جنبه نرم و سخت تكنولوژ، توان يافت ميبه تكنولوژي 
. رايج است ها افزارانه به تكنولوژي سخن گفت كه در ميان تكنولوژيست افزارانه و نرم رويكرد سخت

ايـن نگـرش موجـه جلـوه     ، افزارانه است و در نگاه اول عمدتاً ديدي سخت، ديد عامه به تكنولوژي
هـا،   يگير ها، تصميم ريزي برنامهها،  فرآيند ةرندكه در بردا افزارانه به تكنولوژي اما نگاه نرم .كند مي

تكنولوژي  كه حاليدر «. ست امروزه بيش از پيش اهميت پيدا كرده استهنيز  ...عناصرسازماني و 

ثر آن را ؤيي هـم كـه كـاربرد م ـ   ها فرآيند، مرتبط است) تكنولوژي سخت( اغلب با علم و مهندسي
همـراه بـا   ، ي نـوآوري و توليـد جديـد   هـا  فرآينـد  وان بهت از آن ميان ميند؛ ا سازند مهم ميمقدور 
اشـاره   )ي نـرم تكنولـوژي  ها جنبه( ارتباطات پشتيباني ي دانش وها و شبكه ي سازمانيها ساختار

و  ها آگاهي از كاركردها،  رتهابه مثابه نوعي از دانش ناظر به م   اين تلقي از تكنولوژي .)همان( »كرد

ي مـرتبط بـا   هـا  مدي اسـت و بسـياري از مفـاهيم متعلـق بـه حـوزه      آارتلقي مفيد و ك،   ها فرآيند
از ، اگر چه در اين توصـيف . شوند ميبا اين تلقي قابل فهم ، همچون مديريت تكنولوژي، تكنولوژي

اما دانش نظري و دانش تكنولوژيك بـا يكـديگر   ، نوعي از دانش ياد شده است عنوانتكنولوژي به 
بلكه از لحـاظ  ، از دو سنخ و نوع متفاوت هستند تنهانه ، )معرفت( نشاين دو گونه دا. تفاوت دارند

 نظـري و دانـش  ) معرفـت ( ي ميـان دانـش  هـا  يكي از تفاوت. هدف و روش نيز با هم تفاوت دارند
 از نظري معرفت«. گردد ميبر ها رشد و همچنين انتقال آن دانش فرآيندبه ، تكنولوژيك) معرفت(

 در كـه  گذشـته  يهـا  نسل نظري دانش. است برخوردار تدريجي ازدياد و بودن انباشتي خاصيت

 يهـا  معرفـت  عـوض  در ... است فراگيري و احيا قابل است مضبوط مانده برجاي اسناد و ها كتاب
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 كه برخوردارند تكنيك و شگرد و قابليت و شم نوعي ماهيت از تر بيش ... مهندسي و تكنولوژيك

 سـپري  يـا ، ارتباط حلقه يك رفتن بين از با و يابد مي قالانت شاگردي و استادي ارتباط نوعي در

 منسـوخ  و رود مـي  يـاد  از نيـز  فنـي  دانـش  و شگرد نوع آن، خاص تكنولوژي نوعي دوران شدن

گـراي   عقـل  انفولسيچند برخي ف هر .)54-55: 1378پايا، ( »شود مي ممكن غير آن ةاعاد و گردد مي

 ةقابليت عرض ـ، كم و بيش، با اين وصف، كشند ميچالش  دانش ضمني را به گونه اينت عيني، ادنقّ
ي هـا  در قالـب كتابچـه   ميكه اين عرضه عمو، ندا پذيري همگاني براي آن قائل يرس دستعيني و 

دانش تكنولوژيكي را شـامل   ها تكنولوژيست. شود مينمايان  ها راهنماي به كارگيري وسايل و ابزار
انحصـاري و  ، از تمايزات اساسي ايـن دو گونـه دانـش    يكي. دانند ميدانش ضمني و دانش صريح 

دانـش تكنولـوژيكي   «. پذيري همگاني دانش صريح اسـت  يرس دستشخصي بودن دانش ضمني و 

همـراه بـا   ، )ه يـا راهنمـاي كـاربر   روي، يك گزارش، براي مثال( صريح آن است كه قابل بيان است
ش تكنولوژيكي ضـمني آن اسـت كـه بـه     ؛ دان)تجهيزات، براي مثال( فيزيكي تكنولوژي يها نمود

ي هـا  مهـارت  يـا  براي مثال جوشـكاري ( آساني قابل بيان نيست و بر تمرين و تجربه مبتني است
بخشي عينـي و قابـل انتقـال و    قائل به  ها واقع تكنولوژيست در. )4: 2001و ديگران،  1فال( »)طراحي

 آن ةشـد  كه بخـش عينـي  ، دهستن قابل انتقال براي دانش تكنولوژيكغيربخشي شخصي و نسبتاً 
   .)7(تواند در زمره مصاديق دانشي باشد كه متكي به قوانين پديدارشناسانه است مي

 تكنولوژي با توجه به تعاملي كه. توان به تكنولوژي نگريست همچنين با رويكردي فرهنگي مي
قرار دهد، به تعبيري  يرتأثي انسان را تحت ها ارزش ةمعنا و نيز حوز ةتواند حوز ، ميبا انسان دارد

شـود، و هـم    توان گفت، در تعامل تكنولوژي با انسـان، هـم فرهنگـي ويـژه خلـق مـي       ديگر مي
ها و حـوزه معنـايي اثرگـذار     گيرند كه بر ساختار فرد، جامعه، ارزش هايي خاص شكل مي ارزش

هاي  ارزش«را  ها و اين ارزش »فرهنگ تكنولوژيكي«توان  است؛ اين فرهنگ ويژه را با تسامح، مي

 شـود  گرفته كار يا به و ابداع نيازي رفع نيت به كه آدمي برساخته نوع هر«. ناميد »تكنولوژيكي

 به خود با گيرنده هوشمند بهره يا و كننده ابداع و سازنده كه است هايي ارزش حامل ناخواه خواه

 ميـان  تنها نه ارزشي و يمعناي يها سپهر اينجاست كه از .)152: ]1386[1389پايا، ( »دارد همراه

 وثيـق  هاي ديگـر ارتبـاط   اخلاق و ساير حوزه و هنر و تكنولوژيبين  بلكه فرهنگ و تكنولوژي

   .گذارد جوامع اثر ميو بر ساختار كند  مي برقرار
صرف نظر از بـاور بـه وجـود ذات و ماهيـت     ، با نگاهي به آنچه كه در باب تكنولوژي گفته شد

دو  ةتكنولـوژي دربردارنـد   .1: باب تكنولـوژي اسـتنباط نمـود    كات را درتوان اين ن ، ميتكنولوژي
 تكنولـوژي بـه مثابـه ابـزار شـامل مصـاديق تكنولـوژي        .اسـت  »فرا ابـزاري «و  »ابزاري«تلقي كلي 

                                                 
1. Phaal  
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ايـن  . گيـرد  ميرا در بر  ها و مكانيسم ها روش، ابزاري از آن تلقي فرا .است )...، اينترنت، كامپيوتر(
تكنولوژي هـم   »يافزار نرم«و  »يافزار سخت«توان دوجنبه  ميويكردي تكنولوژيستي دو تلقي را با ر

دانـش   اي گونـه دانـش تكنولوژيـك بـه مثابـه     . دانش اسـت  اي گونهتكنولوژي حاوي  .2. نهادنام 
شود كه بخشـي از آن صـريح و بخشـي     ميتلقي  ها فرآيندو ها،  كاركردها،  مهارتكاربردي در باب 
 اسـت  روش و هدف، در سنخ ،مثابه نوع خاصي از دانش متفاوت با دانش نظري ضمني است؛ و به

ين بخشي از آن نهمچ. شود ميي بشري سازماندهي ها كه لااقل در جهت مقاصد عملي و رفع نياز
 »ابـزار «و  »انسـان «تكنولوژي حاوي تعامل دو جزء اساسـي   .3. گيرد ميدانش عيني قرار  ةدر حوز

 اي ويـژه و سـپهر معنـايي    هـا  گيرد و هـم ارزش  ميم فرهنگ خاصي شكل ه، در اين تعامل. است
، ي ديجيتـال ها از جمله اينترنت و رسانه، ي نوينها تكنولوژي يها برخي ويژگي .4. شود ميايجاد 

اثرگـذاري   .5. اسـت  تـر  ي ارتباط هرچه وسيعرو امكان برقراتر،  اطلاعات گسترده، تر بيشسرعت 
از خـلال امكانـات   : و شئونات بشري ديگر لااقل از اين چند جهت است اه تكنولوژي بر ساير حوزه

 ي مصاديق تكنولوژي بر دنياي پيرامون بشرها از خلال پيامد، ايجادشده توسط مصاديق تكنولوژي
ي تكنولـوژيكي  هـا  و از خلال فرهنگ تكنولـوژيكي و ارزش ) همچون افزايش سرعت و پيچيدگي(

  . ايجاد شده است كه در تعامل انسان و تكنولوژي
   

 تكنولوژي و اثرگذاري آن بر دموكراسي

ي هـا  بـا توجـه ويژگـي    پيـت ، از يك طـرف ، ي پيشين اشاره گرديدها گونه كه در بخش همان
در پي نشان دادن اين است كه تكنولوژي براي دموكراسـي  ، تكنولوژي و تحليل مفهوم دموكراسي

پردازد  ميكه با ديدي كاركردي به تكنولوژي ، برشود؛ از طرف ديگر بار مياساساً تهديد محسوب ن
مايـل اسـت كـه تكنولـوژي     ، با ديدي هنجـارين ، داردو ديدگاهي نزديك به نگرش تكنولوژيستي 

براي دموكراسي مفيد باشد و در آن جهت سوق داده شود؛ اگر چه مصـاديقي از تكنولـوژي بـراي    
بـا توجـه بـه تعريـف حـداقلي      . تلقي شوندبار و يا سودمند  انواعي از دموكراسي ممكن است زيان

، يگيـر  تصـميم رويـه و سـازوكار    ةسازند مؤلفهر چهالااقل  ةكه در بردارند، شده از دموكراسي ارائه
و توصـيفاتي  ، و تعين سرنوشت سياسي اسـت  افراد ةدربردارند ةجامع، ندهگير تصميمافراد انساني 

ي تكنولـوژيكي پيرامـون آن ارائـه    هـا  گ و ارزشو فرهن ـ )افـزار  و سخت افزار نرم( كه از تكنولوژي
بـر  ، فرهنگ پيرامون آن از خلال مصاديق تكنولوژي و، دموكراسي ي تكنولوژي برها پيامد، گرديد

در قالب سه بخش زير مـورد  شود و  ميپرداخته ، رگانه تعريف دموكراسيچهاي ها مؤلفههريك از 
  . گيرند ميبررسي قرار 
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  نده گير تصميمجامعه و فرد  ساختارتكنولوژي و اثر آن بر 

 ةگيرنـده و جامع ـ  گيري، افراد تصـميم  تصميم ةروي: سه عنصر ةگيري دربردارند تصميم فرآيند
تواند هم از خـلال   گيري دموكراتيك مي اثرگذاري تكنولوژي بر روند تصميم. دربردارنده آنها است

بـه طـور   . گيرنده باشـد  و هم از خلال تأثير بر ماهيت افراد تصميم )8(تغيير و تحول ساختار جامعه
هـا و كـل    ها به جامعه باعث ايجاد تغييراتـي گسـترده در سـاختار نهـاد     كلي ورود انواع تكنولوژي
صنعتي بر تغييـر و تحـول در سـاختار اجتمـاعي بـر       هاي تأثير انقلاب. ساختار جامعه خواهد شد

صـنعتي، الكترونيكـي، بيوتكنولـوژي و     ي از چهار انقـلاب بـزرگ  به طور كل. كسي پوشيده نيست
 بنيـاديني در  هـاي  تكنولوژي نام برده شده است كه هر كدام تغيير و تحول ةنانوتكنولوژي در حوز

انقلاب صـنعتي صـرفاً داسـتان مهـار كـردن نيـروي بخـار بـراي         «. اند ساختار جامعه ايجاد نموده

ت، بلكه داستان انقلابات تكنولوژيكي در عرصه حمـل و نقـل،   توانمندسازي توليد كارخانجات نيس
نيـز   سـلاح و تجهيـزات نظـامي    ةوساز، كشاورزي، استخراج منابع و البته، توسع ارتباطات، ساخت

ـ خانـه و خـانواده، محـل كـار،       هـاي جامعـه   ترين بخش هاي تكنولوژيكي در دروني سيستم. هست
پديـد   جديديهاي اجتماعي  آنها همچنين پديده. اند كردهتغيير ـ نفوذ و آنها را وادار به   اجتماعات

نـانوتكنولوژي هـم،    .)2: 2000، 1تزيكـرو و سـارو  ( »هاي كـاملاً نـو شـدند    آوردند و محرك ايجاد نهاد

بـه سـمت    حركـت نـانوتكنولوژي در حـال   . شـماري اسـت   تغييرات و تحـولات بـي   ةدهند بشارت
هاي بهداشتي، مسافرت، منابع انرژي، منابع غـذايي،   قبتساخت و توليد، مرا دگرگوني اساسي در«

هـا، سيسـتم سـلامت،     هاي كـار و آزمايشـگاه   به همان صورت، در حال تغيير محل .و جنگ است
اگر چه تكنولـوژي بـر    .)6: همـان ( »است و نقل، امور كشاورزي و نظامي هاي نيرو و حمل زيرساخت

هايي مشـخص،   ها و سازوكار ، جامعه نيز با خلق نهادساختار جامعه اثرگذار است، در واكنش به آن
هـاي   هاي تكنولوژيكي در جهت خلق پديده همانگونه كه نوآوري«. خود را با آن همگام خواهد كرد

هـايي جديـد از    گونـه  ةجامعه هم با خلق و توسع، در تعامل استجديد همچون بيكاري با جامعه 
تغييـر و   درتكنولـوژي نـه تنهـا    . )3: همان( »دهد ن ميهاي پاسخگو، واكنش نشا ها و مكانيسم نهاد

گيري جوامع مجـازي بـه    نمونه اول، شكل. تحول جوامع، بلكه در ساخت جوامع نو هم نقش دارد
گيـري جـوامعي متشـكل از     سبب اينترنت و ديگر وسايل ارتباط جمعي است و نمونه دوم، شـكل 

و تكنولـوژيكي در عرصـه    هـاي علمـي   رفتدر اثر پيشممكن است شده است كه  سازي افراد شبيه
جوامـع روباتيـك بـه سـبب تحـول در       پديد آمدن احتمـالي وجود آيد و يا ه سازي انساني ب شبيه

اند و در حـال   از ميان اين جوامع نوپديد، لااقل جوامع مجازي شكل گرفته. عرصه هوش مصنوعي
هـا و   هـا، انديشـه   لـوژي، ارزش از تكنو تـأثر هم در جوامع نوپديد، و هم جوامع م. گسترش هستند
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ديگر ساكن خانه  ،فرد ةجوامع، همساي گونه ايندر . احساسات افراد بشر دچار دگرگوني شده است
نـد و سرنوشـت وي بـا    ك صـحبت مـي   او 1خانـه  كناري او نيست، بلكه كسي است كه دريك گـپ 

بـه   تنها هنگـامي شايد در اين شرايط، فرد سرنوشت ساكنان اين دنياي مجازي گره خورده است؛ 
گـاه وي در   اش بيفتد كـه زيسـت  )واقعي؟(نوعانش در دنياي اوليه  فكر سرنوشت سياسي ديگر هم

هـاي سياسـي، دولـت قـانوني،      در جوامع نوين، مفهوم مرز. مجازي به مخاطره افتاده باشد ةجامع
سـابقه   يحتي خيزش ب« اند؛ حزب، نهاد، سرنوشت سياسي و بسياري مفاهيم ديگر دچار تغييرشده

توانـد بـا تغييـر     گذشـته بـه صـورت معقـولي مـي      ةهاي مدني و قومي در سراسر دنيا در ده نزاع
به اين پديده از جهـات مختلـف، دانشـمندان علـوم سياسـي       بررسيدر . تكنولوژيكي مرتبط باشد

اي ه ـ اند كه جوامع پيشرفته و تكنولـوژي  هانتينگتون و بنيامين باربر هركدام نتيجه گرفته ساموئل
 3هـاي  و پيگيـري و تقويـت همبسـتگي    جديدي بـراي ابـراز هويـت قـومي     2هاي اطلاعاتي محفل

توانند براي بقاي هويـت از فواصـل خيلـي     جوامع مجازي، براي مثال، مي. اند فرهنگي ايجاد نموده
 نيـز هـاي نـوين و    گيـري ابـزار   از شكل است تأثراين تغيير در جوامع، م )5: همان( »دور عمل كنند

تـوان   به طور كلي مـي . نگ تكنولوژيكي نويني كه حاصل تعامل افراد جامعه با تكنولوژي استفره
تر، و به تعبير ديگر تكنولوژيكي  تر، پيچيده گفت، جوامع نوين و دنياي پيرامون افراد بشر، گسترده

. هاست گيري تصميم ةتغيير در بستر و زمين ةها، به منزل تغيير در اين جوامع و فرهنگ. شده است
 ةگيـري بخـش لاينفكـي از دموكراسـي اسـت، تغييـر در زمين ـ       تصـميم  فرآينـد كه  با توجه به آن

، اين زمينـه  كه اينبسته به . گيري، به مفهوم تغيير در مفهوم دموكراسي و تحقق آن است تصميم
تواند براي دموكراسـي   گيري مستقل افراد كمك كند، مي چه اندازه به مشاركت همگاني و تصميم

گيري جوامع مجـازي و   تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، و شكل. برانگيز تلقي شود فيد و يا چالشم
افـراد بـه اطلاعـات     تر بيشي هر چه رس دستهاي اجتماعي، از يك طرف سبب گسترش و  شبكه

دولتي و حكـومتي خواهـد شـد و از طـرف      ةتمركززدايي از سيطر به نوبة خود باعثشود، كه  مي
 سياسـي واقعـي و   ةاي كه جامع ـ سياسي شود، به گونه ةست سبب دوگانگي در حوزديگر ممكن ا

شكاف ميان اين دو گونه جامعـه، ممكـن اسـت    . جامعه سياسي مجازي افراد از هم تفكيك شوند
  . سياسي واقعي گردد و سبب مشاركت كمتر شود ةتفاوتي نسبت به جامع سبب بي

توان مطرح نمود اين است  ميپرسشي كه ، كراسيبا توجه به نقش افراد در تحقق مفهوم دمو 
از خـلال اثرگـذاري بـر ماهيـت آدميـان بـه مثابـه عناصـر         ، تكنولـوژي بـر دموكراسـي    تـأثير كه 

از عناصري همچون اطلاعات و دانـش فـرد و    تأثرچگونه است؟ تصميمات بشري م، ندهگير تصميم
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  39/  ... : اثرگذاري تكنولوژي بر دموكراسي

 غالـب . كننـد  مـي ژي تغييـر  نيز احساسات و تمايلات بشـري وي هسـتند كـه هـر دو بـا تكنولـو      
، شناسان تكنولوژي بـر ايـن باورنـد كـه تعامـل بـا تكنولـوژي        فيلسوفان و جامعهها،  تكنولوژيست

و نيـز   ها و نگرش ها ارزش، هويت بشر كه بر )فرهنگ تكنولوژيكي(   تواند فرهنگي را ايجاد كند مي
نموده  تأثرو روان آدميان را م ها ارزش، انديشه تنهاتكنولوژي نه . بگذارداثر ي وي ها يگير تصميم

در . خـود قـرار داده اسـت    تـأثير تحـت   نيز را آنهاي فيزيولوژيكي و بيولوژيكي ها بلكه جنبه، است
گردد كه مسـتقيماً بـا وجـود     مييي برها به تكنولوژي، بخشي از اثرگذاري تكنولوژي بر افراد، واقع

كـاري   دسـت  توانـايي آنهـا در  ژنتيكي كه  ي پزشكي وها اند؛ همچون تكنولوژي زيستي فرد مرتبط
برمـاس در  ها . انسان را نيز مسـتلزم بـازخواني نمـوده اسـت     مباني اخلاقي و حقوقي ،انساني ةگون

نگراني خود را از تهديـد انسـان توسـط تكنولـوژي      مهندسي ژنتيك و آينده سرشت انسانكتاب 
ست كه مرز بين طبيعتي كه ما هستيم و اين واقعيت ا، كننده نگران ةمسئل«: كند ميبيان  گونه اين

انـداز مـن در    بنـابراين چشـم  . مغشـوش شـده اسـت   ، دهيم ميوسايل ارگانيكي كه ما به خودمان 
زندگي خودمـان و بـراي    ةبراي آيند، ي جاري درباره لزوم تنظيم مهندسي ژنتيكها بررسي بحث

شود كه  ميي اين گزاره هدايت با پرسش از معنا، خودمان به عنوان موجودات اخلاقي ميفهـ   خود
 برمـاس ها  بـه نظـر   .)37: 1384هابرمـاس،   ( »كـاري شـود   ي ژنتيكـي وجـود مـا نبايـد دسـت     ها پايه

دهـد در حـالي    مـي قرار  تأثيركاري ژنتيكي مبتني بر مسائلي است كه هويت گونه را تحت  دست«

آن تصـورات مـا از قـانون و     كند كه در ميرا فراهم  اي هي زمينشناخت انسان ميفهـ   كه چنان خود
يي بـر  ها به تكنولوژي، گذاري تكنولوژي بر افراد بخش ديگري از اثر .)همان( »اند هاخلاق جاي گرفت

تجهيـز  . ذهني و فكـري فـرد انسـاني در ارتبـاط اسـت     ، احساسي، ي روانيها گردد كه با جنبه مي
 ...اينترنـت و  ، تلفـن همـراه   يعني   ي ارتباطاتها ي تكنولوژي همچون تكنولوژيها آدميان به ابزار

روز با اينترنـت   كسي كه هر. ي رواني و فكري آدميان را تغيير خواهد دادها بيش از هر چيز جنبه
ي پيرامـون وي از جـنس   هـا  كند و واقعيت ميدنياي وي به سمت مجازي شدن سير ، كند ميكار 

كـه  ، شـود  مـي براي وي ساخته ) مجازي( 1فراواقعيتي گويي. شوند مي ها عناصر مجازي اين شبكه
 ةفرهنـگ تكنولـوژيكي كـه دربردارنـد    ، ديگـر  ةاز جنب ـ. خورد مياحساسات و افكار وي با آن گره 

توانـد بـر سـپهر معنـايي و ارزشـي آدميـان        ، مـي و معاني خاصـي اسـت   ها معيار، اصولها،  ارزش
و  هـا  توانـد ارزش  مـي فـرد   دو طرفه است؛ يعني همزمان كه اي هرابطها،  اين اثرگذاري. دتأثيرگذار

بر فرهنـگ آدميـان   تواند اثر خود را  ميدر تكنولوژي مندرج كند، تكنولوژي نيز فرهنگ خاصي را 
هـم از  ) افـزار  و نـرم  افزار سخت( رسد ماهيت فرد انساني هم از خلال تكنولوژي مي به نظر. بگذارد

از  تـأثر تكنولـوژي و م  شـخص مجهـز بـه   . گيـرد  مـي قـرار   تـأثير خلال فرهنگ تكنولوژيكي تحـت  

                                                 
1. Hyper   reality ـ  
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 فرآينـد و  هـا  انـد و ايـن امـر بـر تصـميم      ها، بـا هـم متفـاوت    ها و اثر تكنولوژي و شخص فاقد آن ابزار
تـأثير واقعـي تكنولـوژي را بـدون در نظـر گـرفتن كـادر        «در واقـع  . گـذارد  گيري آنها اثر مـي  تصميم

گويـد، تنهـا مبتنـي     ه ماركس ميتوان ملاحظه نمود زيرا تكنولوژي بر خلاف آنچه ك فرهنگي آن نمي
هـا و   بر عوامل زيربنايي نيست، بلكه در عين حال در ارتباط با عوامل معنوي همانند تفكـرات، ايسـتار  

گيرنـده   حال اگر نگاه ما به افراد انساني بـه مثابـه عناصـر تصـميم     .)60: 1383گي روشه، ( »هاست ارزش

   منـد اطلاعـات و دانـش، پـردازش اطلاعـات، ارزش     گيري انسان، نياز باشد، سيستم و سازوكار تصميم
اي و ارتباطي هم اطلاعات و دانش و هم نحوه مواجه بـا آنهـا را    هاي رسانه تكنولوژي. است ...داوري و 

را  انهاي ارتبـاط جمعـي، انس ـ   اند؛ حجم گسترده اطلاعات دريافتي از اينترنت و ديگر ابزار تغيير داده
از طـرف ديگـر   . نموده است تأثرمنيز لاعات نموده است و پردازش آن را وادار به مقايسه و گزينش اط

اثـر   بـر گيـرودار اسـت،    هـا، كـه بـا سـپهر ارزشـي آدميـان در       گيـري  اوري در تصميمد   ارزش فرآيند
  . يابد تكنولوژي تغيير مي

 رويه در دموكراسياثر آن بر  تكنولوژي و

يي اطـلاق شـود كـه    هـا  شيوه هتواند ب ، ميآنه يا سازوكار در دموكراسي در مفهوم محدود روي
توانـد   مياين رويه . كند ميمردم در تعيين سرنوشت سياسي خود تحقق پيدا  ةارادآنها، مبتني بر 

 در.  ...اجـرا، و  فرآينـد مشاركت در تصميمات، كنترل و نظارت بر  ةگيري و نحو بر سازوكار تصميم
جايي قدرت و  هجاب، ه و سازوكار انتخاب نمايندگانروي. دلالت داشته باشد، قلمرو حكومت و دولت

ي هـا  ويژگـي ، است كه هر كدام از مراحـل آن  اي هي چند مرحلفرآيند، سياسي مردم ةتحقق اراد
رد و تفـويض قـدرت از مـردم بـه     م ـ دولتروش انتخاب نماينده و يا ، اول ةمرحل: خاص خود را دارد

رد حاكم و يا نماينده از جانـب مـردم؛ و مرحلـه    م ولتدنماينده؛ مرحله دوم، روش كنترل و نظارت بر 
ـ رويـه    در هر كدام از ايـن سـه مرحلـه   . رد و يا نماينده توسط مردمم دولتسوم، روش سلب قدرت از 

هـاي   گيـري از ابـزار   بهـره : ـ چند ويژگي اساسي وجـود دارد   انتخاب، رويه نظارت، و رويه سلب قدرت
گيـري و انتخـاب، پيچيـدگي     تصميم فرآيندبه اطلاعات و آگاهي در  انتخابات، نياز فرآيندمناسب در 

تـر   و سـريع  تـر  بـيش و گسترش اطلاعات و نياز به كارشناسان و نيز گزينش اطلاعات، امكان برقراري 
اي كـه   ند، بـه گونـه  هسـت از تكنولـوژي   تـأثر اين مـوارد م  ةهم. ارتباطات و مواردي ديگر از اين قبيل

گيـري از تكنولـوژي،    ر بودن و يا مفيد بودن تكنولـوژي بـراي آنهـا، بـدون بهـره     با بدون توجه به زيان
  . شوند هاي اين حوزه در دنياي نوين مختل مي فرآيند
در ( كميت و كيفيت مشاركت مردم: مواردي همچون، انتخاب ةيعني در عرص، اول ةدر مرحل 

و نيـز  ، نقش كارشناسـان  ي ورگي تصميمي انتخاب و ها معيار، )دموكراسي مستقيم يا غيرمستقيم
گرچه تحقـق دموكراسـي   ، مشاركت مردم ةدر حوز. شوند ميمهم تلقي ، سازوكار مكانيكي انتخاب

، خود را نمايـان سـازد   ميي عموها پرسي تواند در قالب همه ها، مي يگير تصميم ةمستقيم در عمد
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امكان  ...همچون اينترنت و ، ي نوها اما رشد تكنولوژ، زيادي مشكل است ةدر جوامع بزرگ تا انداز
رشـد  ، ي مـردم گيـر  تصـميم  فرآينـد در ، اجرايي شدن آن را افزايش داده اسـت؛ از جهـت ديگـر   

و اصول ها،  بر ملاك، گستردگي و پيچيدگي روز افزون تكنولوژي، افزايش حجم، ي نوها تكنولوژي
 فرآينـد را در  هـا  خبـره  اتكا بـه كارشناسـان و   كه ايناست؛ ضمن  تأثيرگذاري گير تصميمو مباني 
و از آنهـا  تفـاوتي   بـي و احياناً  دهندگان رأي سطح پايين اطلاعات. ي افزايش داده استگير تصميم

ي و گير تصميم فرآيندتأثيرگذار، به عنوان عناصري ، طرف ديگر پيچيدگي و گستردگي تكنولوژي
 ـ ةانتخاب را از حوز ر كارشناسـان سـوق داده   تصميمات شخصي افراد به سمت نيازمندي به اتكا ب

خذ شده از كارشناسـان و حتـي انتخـاب    ابه گزينش اطلاعات ، دامنه انتخاب افراد، در واقع. است
تواند مطرح شـود ايـن اسـت كـه آيـا اتكـا بـه         ميكه  پرسشي. خود كارشناسان تقليل يافته است

ايـن پرسـش داده    ي متفاوتي بهها كشد؟ پاسخ ميي دموكراسي را به چالش نها نابني، كارشناسان
شده است؛ برخي بر اين باورند كه اتكا به خبرگان به مفهوم تهديد براي دموكراسي است و برخي 

بـا  نـه  ، نـده گير تصـميم كـه فـرد    شمارند؛ اما با توجه به ايـن  ميناپذير  آن را مجاز و اجتناب، ديگر
به مفهوم واقعـي آن   گيرد مشاركت فرد مياطلاعات ديگران تصميم اساس بلكه بر ، اطلاعات خود

منفعـت فـرد    تر بيش، هر چند ممكن است اتكا بر كارشناسان .ممكن است در معرض تهديد باشد
بلكـه  ، نيسـت  فرآينـد مين منفعت الزاماً به مفهوم دموكراتيك شـدن  أاما ت، مين كندأو جامعه را ت

اعـم از  ، يگـران اسـتفاده از اطلاعـات د   كه ايناساس دموكراسي مشاركت واقعي افراد است؛ ضمن 
، در سـازوكار مكـانيكي انتخابـات   . امري اجتناب ناپذير است، يگير تصميم فرآينددر ، كارشناسان

، اخذ و شمارش آراء اطـلاق شـود  ، تواند بر ساختار فيزيكي و مكانيكي انتخاب ميكه بخشي از آن 
ي هـا  و ابـزار  هـا  اهاين دسـتگ  ةرشد و توسع. توانند اثر مفيدي داشته باشند ميوسايل تكنولوژيكي 

سـودمند واقـع شـود؛ اگرچـه ايـن      ، تجلي اراده مردم تر بيشتواند در دقت و سلامت  مي مكانيكي
   .خارج نيستندآنها از كنترل افراد و تمايلات  ها ابزار

 ردان و نمايندگان است، تكنولـوژي م دولتدوم، كه مرحله كنترل و نظارت مردم بر  ةدر مرحل
آگاهي يافتن مـدام و پرسـرعت از   . ي كارا داشته باشدتأثيرتواند  مي (ICT) اطلاعات و ارتباطات

، ي اينترنتـي هـا  رنظرهـا اظ، قابليت ارتبـاط و انتقـاد مسـتقيم   ، نمايندگان ردان وم دولتتصميمات 
ـ   1بـوك  همچـون فـيس  ـ   ي اجتماعي ها و شبكه، ي ديجيتالها رسانه، همگي پيامد وجود اينترنت

در اينجـا سـودمند بـودن و يـا     . اند هنظارت و كنترل را تسهيل نمود، رساني عاطلا فرآينداست كه 
 هـا  يگير تصميم فرآيندتوانند در  ميبلكه مهم اين است كه مردم ، اهميتي نداردآنها بار بودن  زيان

 هنتيج ـدر توانـد بـه نظـارت و     مـي رشد و گسترش تكنولوژي ، در اين مورد، دخيل باشند؛ درواقع

                                                 
1. Facebook 



 ... تمشه، شماره نظري سياستپژوهش  / 42

  . ثري مردم منجر شود كه در جهت كمك به دموكراسي استمشاركت حداك
 گردد؛ تا آنجا كه پوپر ميمحسوب  ميمه ةمرحل، مه   سازوكار سلب قدرت ، فرآيندمرحله سوم 

. نمايـد  ميمحدود  »جايي قدرت هجاب ةشيو«دموكراسي را به ، خود ميشناسي عل در تطابق با روش

ريـزي   قدرت بدون خون جايي جابهيي كه ها حكومت: تحكومت در واقع دو گونه اس«به زعم پوپر 

نـه  ، اسـت كـه اهميـت دارد    اي هاين همان مسـئل . يي كه چنين نيستندها تابند و حكومت ميرا بر
 »ديكتاتوري«و شكل دوم  »دموكراسي«معمولاً شكل اول . شود ميشكل حكومت چه ناميده  كه اين

تـوان بـدون    مـي آيـد ايـن اسـت كـه دولـت را       مي آنچه به حساب ... شود ميخوانده  »استبداد«يا 

از افلاطـون تـا   ، بنابراين خطاست اگـر مثـل بسـياري از روشـنفكران     ...خونريزي بركنار كرد يا نه
پـوپر،  ( »بر اين پافشاري كنيم كه چه كسي بايد حكومت كنـد ، خرأماركس و حتي انديشمندان مت

قـدرت و   جـايي  جابـه ي بر تأثيرتكنولوژي چه ، توان پرسيد ميدر اين بستر فكري  .)158ـ   9: 1387
كنتـرل   ةتواند نتيج ـ ميتواند داشته باشد؟ اين مرحله  مييا سلب قدرت از يك حاكم و يا نماينده 

. دسـاز  مي تر بيشو نظارت بهتر بر نمايندگان منتخب و حاكمان باشد كه شفافيت عملكرد آنان را 
نقادي عملكرد آنـان  ، گام دوم، عملكرد منتخبان است يابي در باب گام اول اطلاعات، در اين حوزه

ي تكنولـوژي  تأثيرگـذار ارزيابي . قدرت آنان است) و يا ابقاي( اقداماتي در جهت سلب، و گام سوم
پيچيدگي و گسـتردگي  ، يابي كار دشواري است؛ زيرا در بخش اطلاعات، بر هر كدام از اين مراحل

در . ده استكراطلاعات را دچار مشكل  بهه ضريب اعتماد است ك اي گونهبه  يرسان منابع اطلاعات
تواند مانع اين نقـادي   مياگرچه ، نقادي حاكمان باشد فرآيندگر  تواند ياري ميتكنولوژي ، گام دوم

ي هـا  توجه به اين نكته حائز اهميت اسـت كـه تكنولـوژي همـواره شـيوه     ، در گام سوم. شودبهم 
وردي Ĥكـه خـود دسـت    مي؛ چه بسا توسـل بـه تجهيـزات نظـا    آورد ميآميز را به ارمغان ن مسالمت

ي هـا  فرآينـد انتقال قدرت را خونين نمايد و يا ممكن اسـت توسـل بـه     فرآيند، تكنولوژيكي است
ي ناشـي از يـك   هـا  آميز نمايد؛ مثلاً در اثـر پيامـد   را مسالمت جايي جابهو ارتباطاتي اين  اي رسانه

يك سـلب   هنتيجدر استعفا و ها،  افشا شده توسط رسانه يِيا فساد سياسي و مال رسوايي اخلاقي و
  . قدرت صورت گيرد

ن بخشي سرنوشتتكنولوژي و اثرگذاري بر مفهوم تعي 

بـه نظـر   . )9(ي از واژه تعيـين سرنوشـت دارد  تـر  بـيش سرنوشت، بار فلسفي  1بخشي واژه تعين
سرنوشـت   »تعيـين «واژه  سرنوشـت، از  »تعـين « اصـطلاح كاربردن ه دموكراسي ب ةرسد در حوز مي

اگر در علم تجربي تعين سرنوشت نظريه با مشـاهده و آزمـايش اسـت، در حـوزه     . تر باشد مناسب
در دموكراسي هـدف صـرفاً   . گيرد دموكراسي، تعين سرنوشت توسط مردم صورت مي فرآيندعمل 

                                                 
1. Determination 
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حقـق اراده و  تعيين حاكم سياسي نيست، بلكه تعيين حاكم و يـا نماينـده، صـرفاً ابـزاري بـراي ت     
مفهوم سرنوشت سياسي افراد چيست؟ هدف . خواست افراد جامعه در تعيين سرنوشت خود است

از  توانـد  ميكه است دهندة سرنوشت سياسي افراد  و انتظاري كه مردم از منتخب خود دارند شكل
وكراسي، هاي دم در برخي از مدل. اي به جامعه ديگر و از زماني به زمان ديگر متفاوت باشد جامعه

شود كه منجر بـه انتخـاب    به مثابه هدف تلقي مي »منفعت همگاني«و يا  »خير همگان«رسيدن به 

برخـي   در. شود اي خاص براي دموكراسي در تعيين منتخبان و رسيدن به اهداف مطلوب مي رويه
ر بـا ادبيـات جيكـوبز، اگ ـ   . باشـد  »برابري منصـفانه «ها، اين هدف ممكن است تحقق  ديگر از مدل

د، مواردي همچون حق حيات، امنيت، سلامت، رفـاه،  گيرمورد ملاحظه قرار  »خير همگان«مفهوم 

تواننـد   مـي  آزادي، آزادي عقيده و بيان، عدالت، حفظ شأن و كرامت افراد و بسياري مـوارد ديگـر  
 »نخير همگا«كه جيكوبز آن را از  »برابري منصفانه«چه بسا غايت . مصاديقي از خير همگان باشند

د، خود مصداقي از خير همگان و يـا منفعـت همگـاني تلقـي     ساز متمايز مي »منفعت همگاني«و يا 

  . است مورد نظر خود را به روشني بيان نكردهرسد، جيكوبز تمايز  شود؛ از اين رو به نظر مي
توانـد   سرنوشت سياسي تابع عوامل گوناگوني است؛ از اين ميان، تكنولوژي از چند جهـت مـي  

گـذارد و آنهـا را    نخست، تكنولوژي بر مفهوم سرنوشت سياسي و مصاديق آن اثر مي: ار باشداثرگذ
خواهد كرد؛ زيرا از يك طرف انتظارات افـراد و اهـداف آنـان در زنـدگي بـا       دگرگونيخوش  دست

يابند و از طرف ديگر، مصـاديق سرنوشـت سياسـي از جملـه رفـاه، آسـايش،        تكنولوژي تغيير مي
انـدازي   هـاي مثبـت، از چشـم    در كنار اين پيامـد . شوند مي تأثراز تكنولوژي م ... و امنيت، برابري

طبقاتي، فقر، تخريب محيط زيست  ةتواند سبب جنگ، ناامني، خشونت، فاصل ديگر، تكنولوژي مي
هاي رسيدن به خير همگـان يـا منفعـت همگـاني و      رويه، تكنولوژي نه تنها بر ديگر دو. شود ...و 

خيـر  «تواند مصداقي از  خود مينيز ي به تكنولوژي رس دستقق آن اثرگذار است، بلكه سازوكار تح

ترين عنصـر و نيـز مزيـت رقـابتي بـزرگ در       امروزه تكنولوژي به مثابه اساسي. تلقي شود »همگان

از منـابع قـدرت    و اي دارد جايگـاه ويـژه  المللي  مناسبات سياسي و اقتصادي، در سطح ملي و بين
  . دشو محسوب مي

هـاي   هـاي برخـي ديگـر از مـدل     رويـه غايـت   »برابـري منصـفانه  «در ادبيات جيكوبز، مفهـوم  

نيافتني است، اما تـلاش   دست آل ايدهاگرچه تحقق برابري كامل، يك . دموكراسي تلقي شده است
تواند عامـل   ي به تكنولوژي، هم ميرس دست. دآي مي به شماردر جهت تحقق برابري امري مطلوب 

بـه   تـر  بـيش يـابي   دسـت . شودهاي طبقاتي  ها و فاصله ب نابرابريتواند مسب ها باشد، هم مي برابري
در مقابـل،  . توزيع نـابرابر قـدرت اسـت    هنتيجدر و  تر بيشقدرت  دست آوردن تكنولوژي، به منزله به

 هـاي برابـري را بـراي همگـان     توانـد فرصـت   يابي به تكنولوژي مـي  هاي ديگر، دست در برخي از حوزه
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هـاي   توانـد فرصـت   ها مـي  ها و روستا هاي در تمام نقاط شهر هاي ماهوار گسترش گيرنده. فراهم نمايد
بـه  يـابي   دسـت در . شـهروندان قـرار دهـد    ةبه اطلاعات و اخبـار در اختيـار هم ـ   ريافتدبرابري براي 

افـراد جامعـه،    هاي برابري براي كاربران، فراهم نمايد؛ لااقل برخـي  تواند فرصت اطلاعات، اينترنت مي
 ي آزاد و برابر بـه تكنولـوژي  رس دستتوانند خود را در دنياي مجازي با ديگران همسان ببينند؛ اما  مي
بـا ايـن وصـف، شـايد بتـوان بـا       . شـود  يك نظام نابرابر اقتصادي و سياسي به چالش كشـيده مـي   در

  . تلاش كردبه اهداف دموكراتيك  تحققعلم و تكنولوژي در جهت  ةگذاري در عرص سياست
  

 گيري نتيجه

 عناصـر مقـوم مفهـوم دموكراسـي     .1: از بررسي مباحث پيشين اين نكات قابل استنباط است
فرهنگ ، جامعه، ندهگير تصميمماهيت آدميان به مثابه عناصر ، يگير تصميمرويه و سازوكار  يعني

؛ اگـر چـه   اند هذيرفتپ ريتأثاز تكنولوژي ، بخشي سرنوشت و مفهوم تعين، و محيط پيرامون آدميان
تابعي از تكنولـوژي شـده    ها مؤلفهاما تحقق همه اين ، اصلي مفهوم دموكراسي تغيير نيافته ةهست
. و تعين سرنوشت اسـت ، انتخاب، يگير تصميم فرآيند، يكي از عناصر اساسي دموكراسي .2. است

هـا،   د دارد كـه از ارزش يي وجـو هـا  و معيار ها انتخابي مبتني بر ملاك، يگير تصميم فرآينددر هر 
هـا، احساسـات و    ارزش آنلااقـل بخشـي از    .گيرد مياحساسات و اصول فكري آدميان سرچشمه 

 ؛ از ايـن رو مفهـوم دموكراسـي   اند هشد تأثري تكنولوژيكي مها فرهنگ و ارزش، از تكنولوژياصول 
 .3. دپـذير  ريتـأث آن  و هـم از فرهنـگ پيرامـون   ) افزار و سخت افزار نرم( هم از تكنولوژي تواند مي

اگرچـه نظـم و    ،ي ديجيتـال هـا  همچون اينترنت و رسانه   ي نوها خصوص تكنولوژيه ب، تكنولوژي
امـا  ، دهنـد  ميآورند كه آدميان را در كنترل نسبي خود قرار  ميچارچوب خاصي با خود به همراه 

، وجـود دارد  آنهـا  در، هبه مثابه مبدع و يا به كارگيرند براي كنترل آدميان، فضايي هر چند اندك
در مسـير تحقـق نسـبي     آنهـا دادن بـه   و جهـت ، گذاري علم و تكنولـوژي  كه جايي براي سياست

 .4. گـذارد  مـي ي ديگـر بـاقي   هـا  ي دموكراتيك و بسـياري از ارزش ها ناآرم، ي اجتماعيها برابري
بـه تعبيـر   . تنه تهديد و نه فرصت اس ـ، براي دموكراسي و تحقق آن، تكنولوژي به مفهوم عام آن

ارتباطات راه دور مدرن، نه شـيطان دموكراسـي اسـت و نـه مسـيح      « جملهاز  ي نو وها ديگر تكنولوژي

، بسـته بـه مصـاديق آن، ممكـن اسـت      »باربر«بلكه به تعبير  .)xiii: 1988آبرامسون و ديگران، ( »موعود آن

بـارز   هـاي  يكـي از ويژگـي   .5. شـد بـار با  ها و تعـابيري از آن مفيـد و يـا زيـان     براي دموكراسي و يا مدل
تكنولـوژي در دنيـاي نـوين، جامعـه، فرهنـگ و      . هاي نوين افزايش سرعت و پيچيدگي اسـت  تكنولوژي

انـد، و هـم    تـر شـده   تـر و پيچيـده   اي متحول نموده است، كه هـم گسـترده   گاه آدميان را به گونه  زيست
اين عصـر نـوين بـا عنـاويني     . ده استشذير استفاده از تكنولوژي در زندگي جمعي آدميان امري گريزناپ
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گذاري شده كه بيـانگر تكنولـوژيكي شـدن عصـر نـوين و       نام ...همچون عصر ديجيتال، عصر ارتباطات و 
  . استدنياي جديد 

گـذاري  تأثيرو ، ناپذيري استفاده از تكنولوژي در زندگي جمعي دنياي نوين با توجه به اجتناب
ي و گيـر  تصـميم  فرآينـد برساخته دموكراسي از جملـه  و ازنده ي سها مؤلفهمستقيم آن بر تحقق 

كـه   اي گونـه به اند،  هدموكراسي شد فرآيندتكنولوژي و مصاديقي از آن بخشي از ، تعين سرنوشت
اين مفهوم اگر چـه هسـته اصـلي    . گيرد ميشكل  »دموكراسي تكنولوژيكي«نام  بهنويني  ةبرساخت

، ي نـوين هـا  از تكنولوژي گيري بيانگر آن است كه بدون بهره اما، مفهوم دموكراسي را با خود دارد
نسـبتاً نـاممكن اسـت؛ زيـرا     ، لااقل در جوامع بزرگ، تحقق دموكراسي در عصر تكنولوژيكي نوين

و از طرف ، از يك طرف پيچيدگي و گستردگي را در عرصه زندگي جمعي ايجاد نموده، تكنولوژي
دموكراسي  ةبرساخت. است ضروري ساختهن از تكنولوژي را بهره گرفت، ديگر براي غلبه بر اين امر

بلكـه تغييـري در   ، در واقع بديلي بـراي دموكراسـي بـه مفهـوم معمـول آن نيسـت      ، تكنولوژيكي
ي گونـاگون  ها اين مفهوم مشمول همان تنوع در تعبيرات و مدل .سازوكار تحقق دموكراسي است

مـا بايـد از ايـن    «تـر   به تعبيـر دقيـق  . اند همودخواهد شد كه انديشمنداني همچون جيكوبز ارائه ن

دموكراسـي بـا تلقـي معمـول و دموكراسـي       كه بر اساس آن مجبـوريم ميـان   1اي ه گفتمان دوپار
امـروزه اصـطلاحاتي    .)121: 2003، 2آنتيرويكو( »كنيم فراتر رويم انتخابيكي را الكترونيكي مستقيم 

كـه بيـانگر كـاربرد     انـد  هجيتـال وضـع شـد   همچون دموكراسي الكترونيكـي و يـا دموكراسـي دي   
اين كاربرد . ي نوين ارتباطات در حوزه دمكراسي و حيات مدني در عصر نوين هستندها تكنولوژي

بر تكنولوژي اثرگذاري  يادآورورود تكنولوژي در عرصه عمل دموكراتيك است و هم  به معنايهم 
 ـ. آنتيرويكـو  ي كليـدي مفهـوم دموكراسـي   هـا  مؤلفه سـاختن دموكراسـي   «بـا عنـوان    اي هدر مقال

در پي وضـوح بخشـي   « »نقش تكنولوژي در توسعه دموكراسي در عصر اطلاعاتـ   الكترونيكي قوي

چگونه چارچوبي  دهد كه ميو نشان ، ي كلي براي تجديد حيات دموكراسي استها به پيش شرط
هـت خـدمت بـه    در ج ICTي هـا  دي چندبعدي بنياد نهد كه در آن قابليـت هاجامع براي طرح ن

رسـد وضـعيت عصـر نـوين      مـي بـه نظـر    .)همـان ( »كار گرفته شونده اهداف دموكراتيك مربوطه ب

 ـ، ارتباطات  ةكـارگيري تكنولـوژي در حـوز   ه شرايط لازم را براي بازخواني دموكراسي و ضرورت ب
ايـن تغييـر در عصـر نـوين و     ) 1998( ديويد وينستون. است پديد آوردهمفهوم و عمل دموكراتيك 

ر چهـا كشد و بر اين باور است كه با تكنولوژي ديجيتال ما بـه   ميبر دموكراسي را به تصوير  تأثير
3

C از  اي ه و هـيچ حـوز  ، و اجتماع، همكاري، محتوي، ارتباطات«: ماي ه در دنياي ديجيتال گذر كرد

                                                 
1. Dichotomous Discourse 

2. Anttiroiko  
3. Communications, Content, Collaboration, Community  
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، ود اينترنتبه زعم وي با ور. »نشده است تأثرگوي سياسي از اين تغيير مو حيات ما به اندازه گفت

شـدن  تـر   و غنـي  امكان بهتـر ، اين قابليت. از محاسبات به ارتباطات تغيير كرد ها كاركرد كامپيوتر
سرعت عمـل   ايشافز. كند ميبراي افراد فراهم ، صدا و تصوير است، محتوي را كه از جنس نوشته

افـراد و در  سـبب همكـاري كارآمـدتر ميـان     ، ي اطلاعاتي در محتـوي ها و سهولت در انتقال داده
گـذارد؛ زيـرا بـه زعـم      ميشود و از اين طريق بر دموكراسي اثر  مينتيجه خلق اجتماعات متفاوت 

همچنـين  . متولد شده است )همـان ( »ها گوي سياسي و قدرت ايدهو گفت ةدر نتيج«وي دموكراسي 

حيـات  بـاب اثـر تكنولـوژي بـر      ي درتـأمل : الكترونيكي دموكراسي«ديگر تحت عنوان  اي هدر مقال

و  هــا كمپــين«: ةبــر سـه حــوز  »ارتباطــات راه دور«پــس از بررســي اثرگـذاري تكنولــوژي   »مـدني 

اگـر مـا افـق ديـد خـود را      «شـود كـه    مـي نتيجه گرفتـه  ، »و حيات مدني، داري دولتها،  انتخابات

رونـد افـزوده شـدن     تـوان  ، مـي ي خود را در مورد حق شهروندي بسـط دهـيم  ها گسترش و ايده
اين مـورد   در .)233: 2000، 1كاوانا( »را تسهيل كنيمبه دموكراسي  باطات راه دور نوينتكنولوژي ارت

دموكراسـي  . دموكراسـي سـخن بـه ميـان آمـده اسـت       ةي ارتباطات به حـوز ها از ورود تكنولوژي
به صورت روزافزون در حال رايج شـدن  ، يي از اين قبيلها ه دموكراسي ديجيتال و واژ، الكترونيكي

ي اطلاعات و ارتباطـات  ها ي ديجيتال و تكنولوژيها بر اثرگذاري رسانه آنهاده تمركز هستند و عم
عمـل سياسـي    ةبـر حـوز   هـا  رسد اگر چـه ايـن نـوع از تكنولـوژي     ميبه نظر  .بر دموكراسي است

بـر انـواع    تنهـا نـه  ، نيز همچون نانوتكنولوژي يي ديگرها اما تكنولوژي، ي دارندتر بيشاثرگذاري 
و به ، فرهنگ، ساختار جامعه، بلكه بر هويت فرد، ي ارتباطاتها ژي همچون تكنولوژيتكنولو ديگر

از جملـه در  ، ي افراد به طـور كلـي  گير تصميم فرآيندو  گذارند ميگاه آدميان اثر  طور كلي زيست
رسـد اصـطلاح دموكراسـي     مـي از ايـن رو بـه نظـر     .سـازند  را دگرگـون مـي  عمل دموكراسي ةحوز

بـا  . باشد شتهي در حوزه اثرگذاري بر مفهوم دموكراسي و تحقق آن داتر بيشتكنولوژيكي شمول 
، از تهديد و يا فرصـت بـودن تكنولـوژي بـراي دموكراسـي      پرسش، و طرح اين مفهوم گيري شكل

اينك اهميت پاسخ اين پرسش براي حذف يكـي از ايـن دو برسـاخته    . گيرد ميتحت الشعاع قرار 
؛ در جهت تحقق دموكراسـي اسـت  از آن تر آبار و استفاده كار يانبلكه براي كاهش اثرات ز، نيست

م هـا نگران ات »پيت«ديگر نبايد مانند . استفاده از تكنولوژي در دموكراسي گريز ناپذير است چرا كه

 ـ، تهديد دموكراسي از جانب تكنولوژي بـا كـاهش كنتـرل معقـول بـر تكنولـوژي       كـارگيري  ه و ب
كه تمايل داشت تكنولوژي در خدمت دموكراسـي   »باربر«همدل با بلكه ، بود ها كارشناسان و خبره

ارزشمند بشـر گـام    ةبايد با رويكردي هنجارين در جهت سازگاري كارآمدتر اين دو برساخت، باشد
  . برداشت

                                                 
1. Cavanaugh  
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  نوشت پي

، اين سخنراني را در تهران ارائه نموده و متن 2004ريل ورورتي، فيلسوف معروف آمريكايي، در آ. 1
  .منتشر شده است 2007ع، در نابآن در سايت مذكور در مانگليسي 

گيري، خود ممكن  افزاري از تكنولوژي، دموكراسي همچون سازوكاري براي تصميم با توصيف نرم. 2
تواند نسبت  در اين صورت نسبت دموكراسي و تكنولوژي مي ؛است در حوزه تكنولوژي قرار گيرد

  .جزء و كل باشد
است كه در  »دموكراسي و رسانه هاي ديجيتال«نيامين باربر در كنفرانس اين عنوان سخنراني ب. 3

متن اين سخنراني به . آمريكا ارائه نموده است MITدر دانشگاه  1998ماه مه  8-9روزهاي 
  .ي استرس دستدر سايت مذكور در منابع قابل  htmlصورت فايل 

كنت، كرافورد برو .و توماس سي  ترچك. از اين ميان، از مدل ديويد هلد، مدل رونالد جي . 4
هاي  هاي كلاسيك و مدل مدل ديويد هلد، تحت دو عنوان كلي مدل. توان نام برد مكفرسون مي
هاي كلاسيك  انديشه«: اين موارد است هاي كلاسيك شامل مدل. بندي شده است معاصر تقسيم

، ...)تسكيو، جيمز ميل ولاك، من(، دموكراسي ليبرال حمايتي )پريكلس(دموكراسي در آتن باستان 
 »)ماركس و انگلس(دموكراسي ماركسيستي ) روسو، جان استوارت ميل(دموكراسي ليبرال تكاملي 

فرعي دموكراسي رقابتي نخبه گرا  ةهاي معاصر را نيز در چهار دست هلد مدل. )56: 1384انصاري، (
، دموكراسي )هايك و نوزيك ( ، دموكراسي قانوني)رابرت دال(گرا  ، دموكراسي كثرت)وبر، شومپيتر(

مدل ترچك و كنت هم در سه . )همان( تفكيك نموده است) ديويد هلد و مكفرسون(مشاركتي 
حمايتي، (هاي معاصر دموكراسي  ليبراليسم، سنت جمهوري خواهي، نظريه«: بندي كلي طبقه

اسي ليبرال مدل مكفرسون هم شامل دموكر. ارائه گرديده است) ، مشاركتي]رقابتي[كثرت گرا، 
  .)57: همان( است »)حمايتي، توسعه بخش، تعادلي(

اين مقاله در ضمن اشاره به ديدگاه پيت و ديدگاه باربر به برخي مصاديق تكنولوژي، و  2در بخش . 5
  .هاي آنها پرداخته شده است ها و پيامد برخي ويژگي

رتبه اول و مرتبه دوم به در اين رويكرد تكنولوژيستي، اگر چه ممكن است خلطي بين نگاه م. 6
هاي تكنولوژيست به مثابه تكنولوژيست، خود در نگاه  تكنولوژي صورت گيرد و حتي برداشت

مرتبه دوم به تكنولوژي جاي گيرند، كه در اين صورت ضرورت تفكيك رويكرد تكنولوژيستي و 
توان تمايزاتي  ز ميرود، با اين وصف، هنو فلسفي به تكنولوژي، كه در مقاله آمده است، از بين مي

  .ميان ادبيات رايج، در دو رويكرد مورد اشاره يافت
قوانين بنيادين . قوانين بنيادين و قوانين پديدارشناسانه: برند فيلسوفان علم از دو گونه قوانين نام مي. 7

ه از سوي ديگر، قوانين پديدارشناسان. نمايي هستند هاي كليت، فراگيري، و واقع دربردارنده ويژگي
رسد قوانين پديدارشناسانه، به نحوي بر قوانين بنيادين اتكا  به نظر مي .موضعي و محلي هستند

همچنين در عرصه مهندسي و تكنولوژي . است هاي علمي دارند، و اين امري رايج در همه حوزه
. اند شده شود كه با تقريبي از قوانين بنيادين استنتاج عموماً از قوانيني پديدارشناسانه استفاده مي
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 قوانين آيا« پايا علي: بنگريد بنيادي با قوانين آنها تفاوت و قوانين از دسته اين خصوص در(

 تهران، شماره دانشگاه انساني و علوم ادبيات دانشكده نشريه ،»هستند؟ نما واقع علم بنيادين

152(.  
ه مطالعه بر روي جوامع به اي ك ند، به گونههستبه طور كلي، جوامع همواره در حال تغيير و تحول . 8

شناسي ديناميك به مطالعه  جامعه ؛شناسي استاتيك و ديناميك تفكيك شده است دو حوزه جامعه
اند و  شناسان ميان دو مفهوم تحول و تغيير تمايز قائل شده جامعه. پردازد تغيير و تحول جامعه مي

دانند كه  اي از تغييرات مي جموعهمعمولاً تحول اجتماعي را م«. كنند تلقي مي مهماين تفكيك را 

بنابراين تحول . دهد در طول يك دوره طولاني، طي يك و شايد چند نسل در يك جامعه رخ مي
توان  هايي است كه در يك مدت زمان كوتاه نمي فرآيند ةاجتماعي بر اساس تعريف فوق مجموع

هاي  پديده«جتماعي عبارت است ازاما در مقابل، تغيير ا .)26: 1383 گي روشه،( »آن را ملاحظه نمود

يت و قابل بررسي در مدت زماني كوتاه به صورتي كه هر شخص معمولي نيز در طول ؤقابل ر
تواند يك تغيير را شخصاً تعقيب نمايد،  ش ميا زندگي خود يا در طول دوره كوتاهي از زندگي

  .)26: 1383،گي روشه( »موقتي آن را دريابد ةاش را ببيند و يا نتيج نتيجه قطعي

ها، از  ساز نظريه و يا ساير عوامل سرنوشت ها اي به كمك مشاهدات، آزمايش در فلسفه علم اگر نظريه. 9
  .گويند نظريه تعين يافته است ميان چندين نظريه رقيب، انتخاب شود، اصطلاحاً مي
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